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اداره برنامه های اطلاعات  بين المللی وزارت امورخارجه 
ايالات متحده هرماه يك مجله الكترونيكی تحت عنوان مجله 

الكترونيكی ايالات متحده آمريكا )eJournal USA( منتشر 
می كند. اين مجلات مسائل مهم پيش روی ايالات متحده 

و جامعه بين المللی، و همچنين  جامعه، ارزشها، افكار و 
موسسات ايالات متحده را مورد بررسی قرار می دهند.

هر ماه يك مجله جديد به زبان انگليسی منتشر می شود و 
سپس نسخه های آن به زبان های فرانسه، پرتغالی، روسی و 
اسپانيايی انتشار می يابند. بخش های منتخبی از آنها به زبان 

های عربی، چينی و فارسی منتشر می شوند. هر مجله بر 
اساس شماره و جلد آن مشخص می شود.

آرا و نظرات مطرح شده در اين مجله ها لزوماً نشان دهنده 
ديدگاه ها و يا سياست های دولت ايالات متحده نمی باشد. 

وزارت امور خارجه درقبال محتويات و امكان دسترسی دايمی 
به تارنماهای اينترنتی كه بازديدکنندگان را به اين مجله ها 

ارجاع می دهند، هيچ مسئوليتی ندارد؛ اينگونه مسئوليت ها 
صرفاً مربوط به ناشرين آن تارنماها می باشد. امكان چاپ 

مجدد و ترجمه مقالات، عكس ها و تصاوير اين مجله ها در 
خارج از ايالات متحده وجود دارد، مگر اينكه به طور صريح 

به محدوديت های حق چاپ انحصاری  اشاره شده باشد، كه در 
چنين مواردی  بايد از دارنده حق چاپ انحصاری ذكر شده در 

مجلات کسب اجازه گردد.

اداره برنامه های اطلاعات بين المللی وزارت امور خارجه 
نسخه های کنونی و قبلی اين مجلات را در قالب های مختلف 

الكترونيكی در آدرس اينترنتی:
  http://www.america.gov/publications/ejournalusa.html

در دسترس قرار داده شده است. نظرات و پيشنهادات خود را 
می توانيد به سفارت آمريكا در منطقه خودتان و يا به هر يك از 

دفاتر ويراستاری ارسال نماييد:

Editor, eJournal USA
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U.S. Department of State
4th Street, SW 301
Washington, DC 20547
United States of America
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ما غالباً درباره آشفتگی پيش از، در جريان، و 
پس از  انتخابات در سرتاسر جهان می خوانيم يا 

می شنويم. با اين حال خاصيت مهم دموکراسی در 
ايالات متحده که مرتباً تکرار می شود، انتقال آرام 
قدرت از يک رييس جمهوری به رييس جمهوری 

بعدی است. آمريکايی ها می دانند که چه زمانی 
انتخابات رييس جمهوری منتخب بعدی برگزار 

خواهد شد –هر چهار سال، سه شنبۀ بعد از اولين 
دوشنبه ماه نوامبر. و روز 20 ژانويه سال بعد 

قدرت به رييس جمهوری منتخب جديد )يا دوباره 
انتخاب شده( منتقل خواهد شد.

ما در اين شماره از نشريۀ الکترونيکی آمريکا، 
همزمان با به وقوع پيوستن يک انتقال قدرت ديگر  
رياست جمهوری ايالات متحده، سعی کرده ايم که 
چشم اندازی به اين روند، شامل برخی از پيشينه 

های تاريخی را به خوانندگان خود ارائه کنيم.

کارشناسان، استيون هس، کرت کمپبل و مارتا 
کومر درباره روند انتقال قدرت، لزومات سياست 

خارجی و هنر روابط رسانه ای آن بحث می کنند. جان بروک يکی ديگر از کارشناسان، تشريح می کند که زمانی که يک رييس 
جمهوری مجدداً انتخاب می شود، چه اتفاقی می افتد، انتقال قدرت از نوعی ديگر.

مصاحبه هايی با ريچارد رايلی دموکرات، وزير آموزش و پرورش بيل کلينتون و استوارت هاليدی جمهوريخواه، يکی از 
اعضای گروه انتقال قدرت جورج دبليو بوش، اين روند را با نگاهی از داخل توصيف می کند. تری گوود، مدير سابق دفتر 

مديريت اسناد کاخ سفيد، نگاهی به انتقال های قدرت را از نطقه نظر آن دسته از کارمندان دولت که طی چندين دولت پياپی بر 
سر کار هستند، ارائه می کند. 

ستون های خبر جانبی و يک گالری عکس به پرسش ها پاسخ می دهد و مطالب جالب توجه را درباره انتقال قدرت های رياست 
جمهوری و مراسم تحليف در کل تاريخ ايالات متحده ارائه می کند.

تری گوود، به عنوان يک فرد کارکشته در چندين انتقال قدرت، آن را به اين صورت جمع بندی می کند: “و با پايان يک دوره، 
دورۀ ديگری آغاز می شود. دموکراسی آمريکايی در عمل.”

 

- هيئت سردبيری          
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 درباره این شماره
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رئیس جمهوری آمریکا و مطبوعات 
نوشتۀ مارتا جوينت کومار، دانشگاه تاوسن

يک پژوهشگر روابط پيچيده بين رئيس قوه مجريه و 
رسانه ها را توضيح می دهد.

برای بایگانی
نوشتۀ تری گود

يک مدير بازنشسته اداره بايگانی، در باره انتقال ها،  
از ديدگاه آن دسته از کارمندان  دولت که در مشاغل 

خود ابقاء شده و با دولت های متوالی کار می کنند 
صحبت می کند.

انتقال به دوره دوم ریاست جمهوری 
نوشتۀ جان پی. برک،  استاد دانشگاه ورمونت

يک پژوهشگر رياست جمهوری  توضيح می دهد 
چطور وقتی يک رئيس جمهوری، مجداً انتخاب می 

گردد، نيز  مشمول تشريفات انتقال  می شود.

پرسش های متداول دورۀ انتقال
پرسش های متداول در باره انتفال های رياست 

جمهوری

منابع بیشتر

فهرست کاری روسای جمهور تازه
نوشتۀ استفن هس، مؤسسۀ بروکينگز

يک کارشناس،  مجموعه ای از برداشت کلی در 
باره  انتقال های رياست جمهوری، از جمله برخی از 

مدارک تاريخی را تهيه می کند.

حکومت کردن با مبارزات انتخاباتی تفاوت 
می کند 

مصاحبه با ريچارد دبليو. رايلی، وزير سابق آموزش 
و پرورش

يک عضو کابينه بيل کلينتون، تجارب خود را به 
عنوان يکی از اعضای دولت شرح می دهد.

کارکنان یعنی خط مشی 
يک عضو گروه تيم انتقال بوش و معاون مدير امور 
استخدامی  کاخ سفيد در سال های 2001 - 2000  

رهنمود هائی برای اداره  نظام  امور استخدامی تهيه 
می کند.

آیا می دانستید؟

سیاست خارجی و چالش های امنیت ملی
نوشتۀ کرت ام.کمپبل

يک تحليل گر معروف در باره بعضی از خطرات 
مهم و امکاناتی که دولت جديد با آن روبرو است، 

بحث می کند.
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وظايف رييس جمهور تازه را می توان در اصطلاح " 
سه چيز يعنی کارکنان، فرايند کار، و خط مشی خلاصه 

نمود. او بايد جوابگوی تعهداتی باشد که در زمان مبارزات 
انتخاباتی خود از آنها صحبت کرده است. او به چه ترتيبی 

بايد به تعهدات خود عمل کند؟ انجام برخی از آنها به 
مدتی وقت نياز دارند. اما از آن جا که پرزيدنت فرانکلين 
روزولت در صد روز اول آغاز دورۀ رياست جمهوری 

خود رکوردی در طی اين دوره بر جای گذاشت، همۀ 
رؤسای جمهور می دانند که "100 روز"، شاخصی است 

که رسانه ها از طريق آن به قضاوت دربارۀ رؤسای 
جمهور می پردازند.

استفن هس، عضو ممتاز مؤسسۀ بروکينگز و استاد 
برجستۀ پژوهش دربارۀ رسانه ها و امور عمومی در 

دانشگاه جورج واشنگتن است. تازه ترين کتاب او به نام 
اکنون چه کنيم؟ نام دارد که کتاب راهنمايی برای رييس 

جمهور منتخب است.

انتخابات رياست جمهوری در ايالات متحده، هر چهار 
سال يک بار در روز سه شنبۀ بعد از اولين دوشنبه در 

ماه نوامبر – 4 نوامبردر سال 2008 – انجام می گيرد و 

برندۀ انتخابات، همان طور که در قانون اساسی تأکيد شده، به 
مقام رياست جمهوری را می رسد. "در هنگام ظهر روز بيستم 
ژانويه". فاصلۀ ميان پايان انتخابات و آغاز کار رييس جمهور 
يک پديدۀ صرفا آمريکايی است. درسراسر جهان توجه زيادی 
به دوره ای می شود که رييس جمهور تازه هنوز قدرت را در 

دست نگرفته است. در اين دوره، سابقۀ آشفتگی و حتا گهگاهی 
پيامدهای هولناک سياسی هم وجود داشته است. اين اتفاق در 

نظام های پارلمانی که جابجايی دولت بلافاصله انجام می شود، 
رخ نمی دهد.

موضوع فاصلۀ ميان انتقال دولتی به دولت ديگر در آمريکا، 
به آغاز تاريخ اين کشور در قرن هجدهم باز می گردد، يعنی 

زمانی که جاده های ناهموار، در گردآمدن اعضای جديد دولت 
مشکل ايجاد می کرد. البته رؤسای جمهور کار خود را روز 

4 مارس آغاز می کردند، تا اين که در سال 1933 اين تاريخ 
به 20 ژانويه تغيير يافت. از آن تاريخ به بعد، رؤسای جمهور 
از جمله دوايت آيزنهاور )که در سال 1952 انتخاب و در سال 

1953 سوگند ياد کرد(، جان کندی )61-1960(، ريچارد 
نيکسون )69-1968(، جيمی کارتر )77-1976(، رونالد 

ريگان )81-1980(، جورج اچ دبليو بوش )89-1988(، بيل 
کلينتون )93-1992(، و جورج دبليو بوش )01-2000( با 

ميزان موفقيت متفاوتی تلاش کرده اند دولت خود را در کمی 
بيش از 10 هفتۀ اول تعيين شده، تشکيل دهند.

کار آنها به مراتب دشوار تر از شخص نخست وزير در نظام 
پارلمانی می باشد که کار خود را با کابينه ای متشکل از 

مخالفان دولت قبل آغاز می کند يا با کابينه ای که قبل از روی 
کار آمدن در تبعيد بوده است. رييس جمهور منتخب در آمريکا 
بايد از صفر شروع کند. به علاوه، هيچ يک از کانديداها تا قبل 

از جيمی کارتر در سال 1976، پيش از انتخاب شدن برنامه 
ريزی نکرده بودند. در دنيای سياست، عقل سليم حکم می کند 
که رأی دهندگان نسبت به کانديدايی که پيروزی خود را مسلم 
می داند، ديد چندان مثبتی نداشته باشند. حتا اکنون نيز برنامه 
ريزی های پيش از موقع، با ملاحظات زيادی انجام می شود.

 
انتخاب کابینه

اولين اقدام رييس جمهور منتخب در جهت انتقال دولت، انتخاب 
کارکنان  کاخ سفيد و اعضای کابينه است. اين اقدام بسيار 

متهورانه تر از اقدام مشابه در نظام پارلمانی است. در حالی 
که در نظام پارلمانی، نخست وزير اعضای کابينۀ خود را از 
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فهرست کاری روسای جمهور تازه
نوشتۀ استفن هس
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ميان همکارانش در مجلس قانونگذاری انتخاب می کند، رييس 
جمهور منتخب آمريکا می تواند تور خود را تا هرکجا که می 
خواهد بگستراند، که معمولا علاوه بر اعضای کنگره، شامل 

فرمانداران ايالتی، مقام های فعال در کار و  تجارت، و استادان 
دانشگاه نيز می شود. برای دستيابی به اين سمت ها، معمولا 
بازار رايزنی ميان افراد و گروه ها، و نيز گمانه زنی رسانه 

ها و مطبوعات داغ است. کابينه، متشکل از 15 وزرات خانه 
است – وزارت های کشاورزی، بازرگانی، دفاع، آموزش 

وپرورش، نيرو، بهداشت و خدمات انسانی، امنيت کشور، مسکن 
و توسعۀ شهری، کشور، دادگستری، کار، امور خارجه، خزانه 

داری، ترابری، و امور سربازان سابق. هر وزارت توسط وزير 
مربوطه اداره می شود که قبل از آغاز به کار، انتصاب او با 

کسب اکثريت آرای مجلس سنا بايد مورد تأييد قرار بگيرد.

امروزه، رؤسای جمهور کوشش می کنند کابينه ای برگزينند 
که "به آمريکا شباهت داشته باشد". اين تحولی اساسی نسبت 
به گذشته ای نه چندان دور است. به استثنای وجود تنها يک 

زن در کابينۀ آيزنهاور، کابينه های اوليۀ آيزنهاور، کندی، و 
نيکسون، همه متشکل از مردان سفيد پوست بودند. در کابينه 

های ريگان و کارتر يک عضو آمريکايی آفريقايی تبار حضور 
داشت؛ يک آمريکايی آفريقايی تبار و دو آمريکايی اسپانيايی تبار 

در کابينۀ جورج اچ دبليو بوش. اما در زمان بيل کلينتون، تنها 
نيمی از کابينه متشکل از اعضای سفيد پوست اروپايی تبار بود. 

چندگونگی در کابينۀ جورج دبليو بوش به ترتيب زير مشاهده 
می شد آمريکايی آفريقايی تبار )وزرای خارجه و آموزش و 

پرورش(، آمريکايی آسيايی تبار )وزرای کار و ترابری(، 
آمريکايی اسپانيايی تبار )وزير مسکن و توسعۀ شهری(، و 

آمريکايی لبنانی تبار )وزير نيرو(.

رؤسای جمهور درمورد تعريف اعضای کابينه تا اندازه ای 
دارای آزادی عمل هستند، مانند زمانی که پرزيدنت بيل کلينتون 

سه زن را به تعداد اعضای کابينه اضافه نمود – سفير آمريکا در 
سازمان ملل، رييس مشاوران شورای اقتصاد، و رييس سازمان 

محافظت از محيط زيست. 

امور شخصی، خبرسازترين مسائل هستند، مخصوصا زمانی 
که نامزدی، بر اساس اطلاعات به دست آمده، رد صلاحيت می 
شود. مثلا صلاحيت دادستان کل، منتخب بيل کلينتون، در نوبت 

سوم مورد تأييد قرار گرفت. ديگر نامزدها هم بحث انگيز هستند 
و تأييد شدن صلاحيت آنها از سوی مجلس سنا، مانند آزمايش 

خبرگی سياسی رييس جمهور تازه است. رد صلاحيت کانديدای 
وزرات دفاع جورج اچ دبليو بوش در سال 1989، اولين مورد 
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اعضای نخستين کابينۀ بيل کلينتون، اندکی بعد از اين که در 22 ژانويۀ 1993 سوگند ياد کردند.
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رد شدن يکی از اعضای منتخب کابينۀ جديد از سوی يک 
رييس جمهور در تاريخ بود. اين مسائل دردسرآفرين هستند و 

به منزلۀ شاخصی در قضاوت های آتی درمورد رييس جمهور 
تلقی می شوند.

مسائل تشکیلاتی

گذشته از عناوينی که به عموم مردم نيز ارتباط پيدا می کند، 
رييس جمهور بايد منتخب تصميم گيری هايی انجام دهد که 

چندان هم عموم مردم به آن توجه نمی کنند. او چگونه کارکنان  
کاخ سفيد را هماهنگ می سازد؟ چه کسی مستقيما به او 

گزارش می دهد و چه کسی از طريق رييس دفتر کاخ سفيد 
گزارش های خود را تسليم رياست جمهوری می کند؟ تا چه 
اندازه وجود تنش را در تدوين خط مشی های خود مجازمی 
داند؟ او مايل است چه نوع ارتباطی ميان کارمندان خود در 

کاخ سفيد و اعضای کابينه برقرار باشد؟ مايل است چه دفاتری 
و با کدام عملکرد ها به کاخ سفيد اضافه، و کدام دفاتر حذف 
شوند؟ هر يک از رؤسای جمهور مايل به حمايت از مسائلی 

خاص هستند. ريچارد نيکسون دفتر امور داوطلبان را به کاخ 
سفيد اضافه کرد؛ بيل کلينتون دفتری جهت طرح های ابتکاری 

مربوط به زنان؛ و جورج دبليو بوش دفتر امور طرح های 
ابتکاری مبتنی بر ايمان مذهبی و ياری به جامعه. 

تعدادی از تصميم هايی که کمتر چشمگير هستند، می توانند 

پيامدهای وسيعی داشته باشند. پرزيدنت دوايت آيزنهاور دست 
به ايجاد يک نظام امنيتی پيشرفته در کاخ سفيد زد، اما جان 

کندی، رييس جمهور بعد از او، آن را مشکل ساز يافت و 
خواستار انحلال آن گرديد. بعد از چند ماهی که از تصدی مقام 

کندی گذشت، تهاجم فاجعه آميز به خليج خوک ها در کوبا با 
پشتيبانی آمريکا صورت گرفت، و متأسفانه کندی فاقد ستاد 

عملياتی مؤثری در کاخ سفيد بود.

وظايف رييس جمهور تازه را می توان در سه چيز خلاصه 
نمود، يعنی کارکنان، فرايند کار، و خط مشی. رييس جمهور 

بايد به تعهدات سياسی خود که در طول فعاليت های انتخاباتی 
مطرح نموده است، عمل نمايد. ترتيب عمل به آنها چگونه 
است؟ بعضی به زمان بيشتری نياز دارند. اما از آن جا که 

پرزيدنت فرانکلين روزولت رکورد قابل توجهی در پيشبرد 
کار در 100 روز نخست تصدی مقام خود برجای گذاشت، 

بعد از آن، همۀ رؤسای 
جمهور می دانند که 

"100 روز"، شاخصی 
است که بعد از سپری 
شدن آن، رسانه ها و 

مطبوعات درمورد 
آنان به قضاوت خواهند 

نشست.

افزون بر اين، از آن جا 
که محبوبيت رؤسای 

جمهور در آغاز کار از 
هر زمانی بيشتر است، 
آنان می خواهند به قول 
جيمز فايفنر، با انرژی 

زيادی دست به کار 
شوند. با اين حال، گاهی 

اوضاع بروفق مراد 
پيش نمی رود. مبارزات 

انتخاباتی بيل کلينتون 
بر اساس احيای اقتصاد 

استوار بود، اما در 
کنفرانس مطبوعاتی که 
در دوران انتقال قدرت 

برگزار شد، تأکيد او بر الغای ممنوعيت همجنس گرايی در 
نيرو های مسلح بود؛ اين مسئلۀ احساسی – همجنس خواهان 
در ارتش – ماه های نخست کار او در کاخ سفيد را به خود 

اختصاص داده بود. همان طور که فايفنر در آن زمان خاطر 
نشان کرد، کلينتون در انرژی کاری خود "متزلزل شد".

گاهی در طی دوران انتقال، رييس جمهور منتخب به ديدن 
رييس جمهورحاضر در کاخ سفيد می رود. در صورتی که 

آنان به احزاب متفاوت تعلق داشته باشند، اين لحظات از 
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در 21 ژانويۀ 1981، گروگانهای آمريکايی که بتازگی آزاد شده اند، هنگام ورود جيمی کارتر رئيس جمهوری پيشين برای خوش آمد 
گفتن بازگشت آنها، کف می زنند. 
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ظرافت بسيار برخوردارند. غالبا رييس جمهور سابق سعی می 
کند تعهدی در زمينۀ اقدام يا در پيش گيری سياستی خاص، به 
عهدۀ رييس جمهور منتخب قرار دهد. و معمولا رييس جمهور 

منتخب تمايلی به زيربار رفتن ندارد. فرانکلين روزولت، 
در برابر تلاش های هربرت هوور جهت درگير نمودن او 
در پيشنهاداتش پيرامون تأمين اجتماعی، بی اعتنا ماند. به 
هر صورت، روزولت تا چند روز پس از آن می توانست 

پيشنهادات خود را در اين زمينه ارائه دهد.

اما در سال 1980، همکاری متقابل ميان رييس جمهور منتخب 
و رييس جمهور سابق شکل ديگری يافت. پرزيدنت جيمی 
کارتر درگير مذاکرات مربوط به آزادسازی گروگان های 

آمريکايی در ايران بود. رونالد ريگان، رييس جمهور منتخب 
مايل بود تا زمان آغاز کار خود، اين مسئله به کلی خاتمه يابد، 
و برای همين به ايرانی ها فهماند که با روی کار آمدنش امتياز 
بيشتری نصيب آنان نمی شود. بلافاصله بعد از مراسم معارفۀ 

ريگان، گروگان ها آزاد شدند. 

ملاقات ساير رؤسای جمهور با يک ديگر، دامنۀ بين المللی 
نيز داشته است. پرزيدنت جورج اچ دبليو بوش بعد از شکست 
انتخاباتی خود در نوامبر 1992 و ترک کاخ سفيد در ژانويۀ 

1993، برای کمک های نوع دوستانه به قربانيان جنگ خونين 
داخلی، نيرو های آمريکا را به سومالی گسيل داشت. او در اين 
مورد از حمايت رييس جمهور منتخب، بيل کلينتون برخوردار 

بود. کلينتون در خاطرات خود می نويسد، "درآن زمان، 
مشاور امنيتی بوش، ژنرال برنت اسکوکرافت، به سندی برگر 
]مشاور کلينتون[ گفته بود که نيرو ها قبل از مراسم معارفۀ من 

به کشور باز خواهند گشت." و چنين نشد. فاجعۀ سقوط بلاک 
هاک ]زمانی که دو هليکوپتر بلاک هاک آمريکا در موگاديشو 
واقع در سومالی مورد اصابت قرار گرفته و سقوط کردند[ در 
سوم اکتبر سال 1993 اتفاق افتاد و کلينتون دربارۀ آن نوشت، 

"نبرد موگاديشو برای من شوم بود. فکر می کنم احساس 
پرزيدنت کندی بعد از ماجرای خليج خوک ها را می توانم 

کاملا درک کنم."

 مسائل به نوعی کم اهمیت تر

همۀ تصميم هايی که رييس جمهور منتخب دردورۀ انتقال می 
گيرد، حساس و تعيين کننده نيستند. بعضی تصميم گيری های 

او می تواند يادآور زمانی باشد که آرزوی سکونت در کاخ 
سفيد را می کرده است. در کاخ سفيد چهار ميز تحرير برای 

رؤسای جمهور موجود است. آيا او مايل است کداميک به دفتر 
کارش منتقل شود؟ يا شايد ترجيح می دهد ميز کار شخصی 
خود را به کاخ سفيد بياورد، همان کاری که ليندون جانسون 

انجام داد.

غالب رييس جمهورها تصوير رؤسای جمهور گذشته را در 
دفتر خود قرار داده اند. تصوير کداميک را در مهم ترين 

جا، يعنی روی پيش بخاری مرمر قرار خواهد داد؟ جورج 
واشنگتن؟ آبراهام لينکلن؟ فرانکلين روزولت؟

و ظهر روز 20 ژانويه، هنگامی که روی بالکن غربی 
کاپيتول آمريکا، روبروی ناشنال مال ايستاده و دورۀ کاری 

خود را آغاز می کند، و در حالی که هزاران تن از مردم در 
مقابل او ايستاده اند و ميليون ها تن نيز درسراسر جهان اين 

مراسم را از طريق تلويزيون پيگيری می کنند، او با قرار دادن 
دستش روی بخش مورد علاقۀ خود در کتاب مقدس که باز 

است، سوگند ياد می کند، و اين قطعه کدام خواهد بود؟

پرزيدنت جيمی کارتر قطعۀ "او آن چه نيک است را به تو، 
ای انسان، نشان داده بود؛ و آن چه پروردگار از تو می خواهد 
درستکاری، عشق به بخشش، و گوش به فرمانی پروردگارت 

است." را انتخاب کرده بود.

پرزيدنت رونالد ريگان قطعۀ زير را برگزيده بود، "روان فقرا 
آمرزيده است، زيرا قلمرو بهشت در انتظار آنان می باشد. آنان 

که غصه دار هستند نيز از آمرزيدگان اند، که راحت خواهند 
يافت. مطيعان، آمرزيده هستند چون جهان را به ميراث می 

n ".برند

نظرات بیان شده در این مقاله ضرورتا منعکس کنندۀ دیدگاه ها و سیاست 
های دولت آمریکا نیست.
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حکومت کردن با مبارزات انتخاباتی تفاوت می کند
مصاحبه با ريچارد دبليو. رايلی، وزير سابق آموزش و پرورش

در اوت 1999، رايلی وزير آموزش وقت در يک کنفرانس خبری طی سخنانی 
افزايش دخالت پدران و مادران را در امر آموزش تشويق می کند.
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مصاحبه با ریچارد دبلیو. رایلی، وزیر سابق آموزش و پرورش

یکی از اعضا کابینۀ بیل کلینتون دربارۀ روزهای سخت و گیج 
کنندۀ انتقال دولت و روند آغاز به کار خود به عنوان رییس یک 

وزارتخانه صحبت می کند. ریچارد دبلیو. رایلی با شارلين پورتر از 
نشريۀ الکترونیکی آمريکا گفتگو کرده است. 

ریچارد رایلی از 1993 تا 2001  وزیر آموزش و پرورش ایالات 
متحده بود. او از سال 1979 تا 1987 فرماندار کارولینای جنوبی 

بوده و اکنون نیز سفیر توسعه و اصلاح آموزش و پرورش در آن 
ایالت، در سطح ملی، و در خارج از ایالات متحده می باشد.

پرسش: هنگامی که با شما تماس گرفتند تا از شما برای پيوستن 
به کابينۀ دولت جديد دعوت کنند، چه احساسی داشتيد؟

رايلی: در حقيقت يک هفته يا ده روز پس از انتخاب بيل 
کلينتون در سال 1992 بود که با من تماس گرفته شد. من 

در آن زمان در اجلاس يک کميسيون در مورد مراقبت های 
بهداشتی در پالو آلتو، کاليفرنيا، حضور داشتم. ما مشغول بحث 
و گفتگو در مورد برخی مسايل پيچيده مراقبت های بهداشتی و 
کارهايی که لازم است در مورد آنها انجام شود، بوديم، که يک 

نفر در کنار من خم شده و به آرامی گفت: “فرماندار، تلفن با 
شما کار دارد.” من گفتم: “پيغام بگيريد. ما اکنون در حال بحث 

در مورد برخی از موضوع های پيچيده هستيم.” 

و او گفت: “رييس جمهور منتخب پشت خط است.” من نيز 
در جواب گفتم: “بسيار خوب، پس حتماً با او صحبت خواهم 

کرد.” 

پرسش: شما و بيل کلينتون همزمان با يک ديگر به عنوان 
فرماندار فعاليت داشتيد. شما در ايالت کارولينای جنوبی و 

او در ايالت آرکانزاس. آيا آن تلفن در گذشته و فعاليت های 
همسان شما نيز سابقه داشت؟   

رايلی: بله. او از دوستان صميمی من بود. ما تقريباً همزمان 
با هم فرماندار دو ايالت بوديم که از لحاظ ابعاد، ساختار، و 

جمعيت شناسی شبيه يک ديگر بودند. 

هنگامی که کلينتون انتخاب شد، من از اعضای کميسيون 
اجرايی ملی او بودم. سپس او از من خواست که مديريت انتقال 

برای انتخاب کارکنان فرعی و رياست گروهی که مسئوليت 
تمامی سمت های پايين تر از وزرا – و در عين حال سمت 
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هايی که بسيار مهم بودند – را بر عهده داشت را عهده دار 
شوم. من با اين پيشنهاد موافقت کردم، و به همين دليل من و 

همسرم به واشنگتن نقل مکان کرديم. 

من رياست گروهی کوچک را که به زودی تعداد اعضای آن 
بالغ بر 250 تا 300 نفر شد را بر عهده گرفتم، و ساختار لازم 
برای دريافت سوابق کاری و خلاصه تجربيات و توصيه نامه 
ها، و دسته بندی آنها بر اساس وزارتخانه ها و ديگر معيارها 

را ايجاد کرديم. ما گروهی از کارشناسان و متخصصان را 
داشتيم که به بررسی و تحليل تمامی متقاضيان می پرداختند. 

به عنوان مثال، در وزارت آموزش و پرورش ما در برخی از 
روزها بيش از 3000 درخواست همراه با سابقه کار و خلاصه 
تجربيات را دريافت می کرديم. پس از آن که ما تنها آن دسته از 
متقاضيانی را که قصد داشتيم برای انتخاب به رييس جمهوری 

معرفی کنيم، انتخاب می کرديم، در حدود 50 حقوق دان که 
تمامی آنها داوطلب بودند، اين متقاضيان را مورد بررسی قرار 

می دادند. 

پس از گذشت يک ماه يا شش هفته، رييس جمهوری منتخب از 
من خواست تا در جلساتی در مورد موضوع های مختلف با او 

شرکت داشته باشم. و سپس به من گفت که می خواهد من در 
کابينه او حضور داشته باشم، و وزارت آموزش و پرورش را 
به من پيشنهاد کرد. آموزش و تعليم مهم ترين اولويت و علاقه 

من بود، و اين پيشنهاد را پذيرفتم. 

پس از آن من مشغله های بسيار زيادی داشتم، و بايد تلاش می 
کردم تا بر انتصاب کارکنان فرعی کابينه نظارت داشته باشم، 

به وزارتخانه خود سر و سامان دهم، و در عين حال در انتظار 
تاييد انتصاب خود و ساير مقام های مهم وزارت آموزش و 

پرورش توسط مجلس سنا باشم. 

آن دوران برای من بسيار جذاب و لذت بخش بود. اما من 
روزانه بيش از 14 تا 15 ساعت کار می کردم و به همين 
علت، آن روزها به نوعی برايم محو و نامشخص هستند. 

پرسش: آيا شما فکر می کنيد که تيم آقای اوباما نيز در حال 
حاضر همين شرايط را دارند؟ 

رايلی: تجربيات رييس جمهوری منتخب، آقای اوباما، و تيم او 
دارای برنامه ريزی بسيار بهتر و منظم تر است. 

در سال 1992 سه کانديدا در انتخابات رياست جمهوری 
شرکت داشتند، و پرزيدنت کلينتون با کسب کمتر از 50 درصد 

آرا پيروز شد. او درست تا آخرين روز درگير مبارزات 
انتخاباتی بود، و به همين علت تا پيش از پيروزی در انتخابات 

و برگزيده شدن به عنوان رييس جمهوری، زمان بسيار کمی 
برای آغاز روند انتصاب کارکنان داشت. هنگامی که سناتور 
اوباما در انتخابات پيروز شد، از چندين ماه پيش از پيروزی 

در انتخابات، کارکنان و تيم های او مشغول برنامه ريزی برای 
تشکيل کميسيون های انتقال بودند. از همين رو آنها نسبت به 

کلينتون بسيار جلوتر و پيشرفته تر هستند. 

کمی طول کشيد تا کلينتون به طور کامل زمام امور را در 
دست گرفت. او بسيار اهل مشورت و برنامه ريزی است و می 

خواست که با دقت و احتياط کارها را انجام دهد. از همين رو 
در پايان دسامبر بود که تمامی اعضای کابينه را منصوب کرد. 

کمی دير بود، اما اگر ما زمان لازم برای برنامه ريزی ها را 
در اختيار داشتيم، می توانستيم بهتر عمل کنيم.  

پس شرايط و اوضاع برای اوباما، رييس جمهوری منتخب، 
نسبت به ما کمی فرق می کند. 

پرسش: آيا “تاخيری که به آن اشاره کرديد” را می توان به 
عنوان يک نقطه ضعف در ماه های ابتدايی فعاليت دولت 

کلينتون دانست؟

رايلی: اين مساله برای مدت کوتاهی مشکل ساز بود. اما 
پرزيدنت کلينتون واقعاً نمی توانست در مورد آن کاری انجام 

دهد، زيرا شرايط با اکنون تفاوت زيادی داشت. رييس جمهور 
منتخب، اوباما، اکنون در آغاز دولت خود تمامی تجربيات 
دولت کلينتون را در اختيار دارد. او بسياری از کارکنان و 

افراد دولت کلينتون را به عنوان مشاوران، اعضای تيم انتقالی، 
و اعضای کابينۀ خود انتخاب کرده است. پس ازدولت جيمی 

کارتر ]-1977 1981[ تا زمان انتخاب کلينتون، دموکرات ها 
دولت را در دست نداشتند. به همين علت طی اين سال ها تنها 

تعداد بسيار کمی از دموکرات های جوان توانسته بودند در 
دولت حضور داشته باشند. در سال 1992 آنها اشتياق زيادی 

برای اين کار داشتند. طی سال های رياست جمهوری کلينتون 
اين افراد حضور گسترده ای در دولت داشتند، و اکنون اوباما 

اين فرصت را در اختيار دارد که از اين افراد باتجربه و خبره 
استفاده کند.

پرسش: بر طبق قانون، نامزدهای پست وزارت آموزش و 
پرورش بايد برای کسب تاييد مجلس سنا در اين مجلس حضور 

يابند. اين جلسه حضور در سنا برای شما چگونه بود؟ 

رايلی: اين موضوع همواره با فشارهای عصبی همراه است. 
شما نمی دانيد چه سوال هايی را از شما خواهند پرسيد. ممکن 
است مطلبی اشتباه را بر زبان بياوريد و موضوعی کوچک را 

تبديل به مساله ای بزرگ کنيد. خوشبختانه دو سناتور ايالت من، 
کارولينای جنوبی، از سناتورهای برجسته و ارشد سنا بودند 

و هر دو از تصدی پست وزارت توسط من حمايت می کردند. 
يکی از آنها به نام فريتز هاليگان، از رهبران حزب دموکرات، 

و ديگری به نام استورم ترموند، از رهبران حزب جمهوری 
خواه بود. هر دوی آنها حمايت زيادی از من به عمل آوردند. 

سناتور ترموند همراه من به تمامی جلساتی که با اعضای 
جمهوری خواه کميسيون بررسی انتصاب خود داشتم، می آمد. 

سناتور هاليگان نيز در تمامی اين جلسات با اعضای حزب 
دموکرات حاضر می شد. نامزدی من به اتفاق آرا تصويب شد.
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در کل، اين روند به همراه فشارهای عصبی زيادی است و شما 
زمان زيادی را صرف فکر کردن دربارۀ تمامی سوال هايی که 
ممکن است از شما پرسيده شوند، و آمادگی برای پاسخگويی به 
آنها می کنيد. در نهايت، پس از آن که من در آن جلسه حاضر 

شدم و سناتورها از من دربارۀ عقايد و ديدگاه هايم در مورد 
آموزش و پرورش سوال کردند، آن روز برای من بسيار لذت 

بخش بود.

پرسش: بديهی است که شما اين امتياز را داشتيد که از حمايت 
يک عضو ارشد حزب سياسی مخالف بهره مند شويد. آيا اين 

يک اتفاق نامعمول به شمار نمی رود؟ 

رايلی: بله. بسياری از کسانی که توسط پرزيدنت کلينتون 
نامزد پست های مختلف شده بودند، دارای تجربياتی بودند که 
سناتورهای حزب مخالف واقعا به شيوه ای منفی آنها را مورد 

سوال قرار می دادند. اين امر می توانست روز حضور در 
مجلس سنا را تبديل به تجربه ای واقعاً سخت کند.

 پيچيدگی روند جلسه حضور در مجلس سنا برای کسب تاييد 
اين مجلس، امری بود که من در کار خود در تيم انتقال به 

عنوان مدير انتصاب کارکنان فرعی و پايين تر از وزير بايد 
با آن دست و پنجه نرم می کردم. ما بايد در حدود 250 نفر از 

کارمندان را منصوب می کرديم، در بر خی مواقع در شرايطی 
بسيار بسيار پيچيده و بغرنج قرار می گرفتيم.

به عنوان مثال، شما کانديدايی را برای يک سمت در وزارت 
دادگستری و يا وزارت آموزش و پرورش و يا هر سازمان 

ديگری داريد که دارای سوابقی بسيار مثبت و تجربياتی بسيار 
ارزنده است. سپس، وکلا و حقوق دانان پس از بررسی و 

تحقيق، به ما می گويند که اين شخص 20 سال 
پيش و يا قبل از آن پس از خارج شدن از يک 

ميهمانی به علت رانندگی در حال مستی دستگير 
شده است و اين پرونده در سابقه او وجود دارد. 

اکنون شما با اين مشکل مواجه می شويد: آيا اين 
شخص برجسته و بدون هيچ گونه سوپيشينه ای را 
تاييد خواهيد کرد؟ و يا تنها همين مساله برای عدم 

کفايت او برای انتصاب توسط رييس جمهوری 
کافی است؟

اين ها مواردی حساس و مهم بودند.

می گويند که جستجو برای انتخاب رييس يک 
دانشگاه در سطح ملی، شش تا هشت ماه به طول 
می انجامد. سمت های فرعی و پايين تر از وزرا 

نيز موقعيتی مانند روسای دانشگاه ها دارند، و 
يک رييس جمهور جديد بايد 200 تا 250 نفر 

را برای تصدی اين سمت ها انتخاب کند. و اين 
کار بايد ظرف چند ماه انجام شود. انجام اين کار 

به عنوان شرايطی بسيار سخت و مهم به شمار 
می رود. همه تلاش می کنند که اين کارها را به 
بهترين نحو ممکن انجام دهند و مشاهده فعاليت 
های مردم آمريکا در حمايت از اين تلاش ها نيز بسيار جالب 

توجه است.

پرسش: 100 روز اول فعاليت يک دولت همواره به عنوان 
دوره ای حساس و مهم در زمينه مشخص شدن خط مشی و 
تعيين قاطعيت رييس جمهور به شمار می رود. اما به دليل 

بحران بازارهای جهانی که در سه ماهه سوم سال 2008 رخ 
داد، و با توجه به اين که اين بازارها در جستجوی آثار و نشانه 
های برنامه ريزی های اوباما هستند، می توان اين طور نتيجه 

گيری کرد که دولت اوباما زودتر از موعد مقرر شروع به 
فعاليت کرده است. آيا شما نيز اين تجربه را داشتيد؟

رايلی: ما در سال های رياست جمهوری کلينتون با يک بحران 
روبرو نبوديم. رييس جمهوری منتخب، اوباما، در شرايطی 

زمام امور را در دست خواهد گرفت که ما در ميانه يک بحران 
مالی، دو جنگ، و موارد بحرانی و حساس ديگری هستيم. 

به همين دليل فشارهای زيادی بر او اعمال می شود تا وزير 
خارجه، مشاوران امنيت ملی، و مشاوران اقتصادی خود را 

هرچه سريع تر انتخاب کند. 

پرسش: شما دربارۀ 100 روز اول دوران رياست جمهوری 
کلينتون و ضرورت ها و الزامات آن دوره چه خاطراتی داريد؟

رايلی: در اين دوران شما بلافاصله پس از اتمام مبارزات 
انتخاباتی، واقعا کارهايی را انجام می دهيد. اما بايد به اين نکته 
توجه داشته باشيد که حکومت کردن کاملًا با مبارزات انتخاباتی 
تفاوت می کند. برخی از افراد که وارد دوران رياست جمهوری 

می شوند و ديگران را دور خود جمع می کنند، هنوز در حال 

رايلی وزير آموزش وقت در اوت 2000 به وسيلۀ دانش آموزان دبستان “وست بليوار” در ناحيۀ 
“رُزديل” در می سی سی پی مور استقبال قرار می گيرد.
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مبارزه انتخاباتی هستند. شما بايد اين ديدگاه را مد نظر خود 
قرار دهيد که اکنون شما رييس جمهوری همه مردم هستيد. 

هنگام مبارزات انتخاباتی شما در مقابل رقيب خود قرار داريد. 
اين امری طبيعی است. هر دو رقيب در حال و هوايی سياسی 
قرار دارند. اين مساله هيچ ايرادی ندارد، گرچه اين روزها ما 
شاهد تبليغات و مبارزات انتخاباتی منفی زيادی هستيم که من 

آن را تاييد نمی کنم. اما من به مبارزات انتخاباتی اوباما افتخار 
می کنم. من فکر می کنم که او اين مبارزات را به خوبی 
مديريت کرد و همين امر يکی از دلايل پيروزی او بود.

اما پس از پايان مبارزات انتخاباتی، شما نياز داريد که به طور 
جدی طرز فکر خود را تغيير دهيد. شما ديگر در مقابل حزب 

رقيب خود قرار نداريد. اکنون شما در خدمت کشور هستيد. 
البته هنوز تفاوت هايی بين شما و حزب رقيب وجود دارد که 

بر دامنه آنها نيز افزوده خواهد شد. اين روند سيستم ما به شمار 
می رود. مسايل حزبی وجود خواهد داشت و اين هيچ ايرادی 

ندارد. اما نحوۀ برخورد شما با اين مسايل به عنوان رييس 
جمهور تفاوت می کند. حکومت کردن با مبارزات انتخاباتی 

فرق دارد. 

من فکر می کنم که رييس جمهوری منتخب، اوباما، اين 
موضوع را به خوبی درک می کند و به نظر می رسد که 

هرچه او گفته است و هرچه که انجام داده است، از جايگاه 
زمامداری و نه از جايگاه رقابت و مبارزه انتخاباتی بوده است. 
به اعتقاد من اين مساله با توجه به بحران های پيش روی اوباما 

بسيار موثر و کارآمد است.

پرسش: اجازه دهيد به جنبۀ خصوصی و شخصی تجربيات شما 
بپردازيم. پيوستن به يک دولت، جنبه ای بسيار فراتر از يک 

انتخاب سياسی و يا شغلی دارد. اين امر همچنين سبب تغييرات 
عمده ای در سبک زندگی نيز می شود. اين انتخاب برای شما 
با توجه به تمامی الزامات و حاشيه های آن که بر خانواده شما 

تاثيرگذار بود، به منزله سفری طولانی از محل زندگيتان در 
گرينويل، کارولينای جنوبی، تا واشنگتن به شمار می رفت. آيا 

اين انتقال برای شما مشکل بود؟ 

رايلی: اين مسئله تنها مختص به من نبود. همسر من، زنی با 
درک بسيار بالا بود که به اندازۀ خود من از تجربۀ فعاليت 

های دولتی من لذت می برد. او يک همراه و دوست به معنای 
واقعی کلمه بود و متاسفانه در مارس 2008 فوت کرد. او 
از 25 سال پيش به سرطان سينه مبتلا شده بود. در اوايل 

دهه 1980 که من فرماندار بودم، او به سرطان مبتلا شد. او 
توانست با درمان های مناسب و مراقبت از خود برای 25 سال 
زندگی بسيار خوبی داشته باشد. او يک همراه و دوست واقعی 
برای من بود و در هر کاری که انجام می دادم، از من حمايت 

می کرد. 
اما اين موضوع زندگی شما را از هر لحاظ تغيير می دهد. به 

عنوان مثال، شما بايد هرچه را که داريد – سهام بورس، اوراق 
بهادار، و هر چيز ديگری را –  بفروشيد و يا در نوعی از 

صندوق امانات قرار دهيد. اين مساله مشکل ساز است. اما من 
اموال و دارايی های زيادی نداشتم که بخواهم نگران باشم. به 
همين علت همه چيز را تبديل به اوراق قرضه کردم که جای 

هيچ گونه ترديد و مناقشه ای باقی نماند. 

همچنين شما در انجمن ها و سازمان های مختلفی عضويت 
داريد. من در سخنرانی های خود می گفتم که بايد از همه جا 

و همه کس به غير از همسر و کليسای خود استعفا دهم، و اين 
حقيقت دارد. من با توجه به علاقه خود به آموزش و پرورش 

در کميسيون ها و هيات های مختلفی عضويت داشتم. من 
مديريت وجوه اهدايی به دانشگاه دوک را بر عهده داشتم که 
کاری بسيار لذت بخش بود. به منظور تصدی شغل وزارت 
آموزش و پرورش من مجبور بودم از عضويت در بسياری 
از کميسيون ها و هيات ها استعفا دهم. نامزد سمت وزارت 

آموزش و پرورش بايد از هر سمتی که به نوعی با آموزش و 
تعليم ارتباط دارد، استعفا دهد، و تمامی سمت ها و فعاليت های 

من نيز در همين ارتباط بود.

پس شما بايد از همه مشاغل و مسئوليت های خود استعفا دهيد. 
شما هرچيزی را که داريد، به غير از منزل و اتومبيل خود، 

می فروشيد. شما بايد اموال و دارايی های خود و فعاليت های 
مرتبط با آن را شفاف سازی کنيد، تا از هرگونه تضاد منافعی 

در آينده جلوگيری شود و شما بتوانيد با در اختيار گرفتن قدرت 
و اطمينان مردم اين شغل عالی رتبه را بپذيريد.

پرسش: آيا ارزشش را داشت؟

رايلی: بله، کاملا ارزش داشت. اين شغل دربرگيرنده مشکلات 
زياد و کارهای زيادی بود که ما بايد انجام می داديم، اما برای 

ما کاملا لذت بخش بود. البته رييس جمهور پس از آن که در 
سال 1996 مجددا انتخاب شد، از من خواست که به فعاليت 

خود ادامه دهم، و از همين رو من هشت سال وزير آموزش و 
پرورش بودم. من در ابتدا برای دو ماه به واشنگتن رفتم، اما 

هشت سال و دو ماه آنجا ماندم.

من از همۀ لحظه های تصدی وزارت لذت بردم، و همسر من 
نيز علاقه بسيار زيادی به آن داشت. ما دارای دوستان بسيار 

ارزنده ای در سرتاسر جهان و البته تمامی افراد فعال در زمينه 
آموزش و پرورش که من هر روزه با آن ها ديدار می کردم – 

جالب ترين افراد در سطح کشور و جهان... هستيم که با آنها 
در واشنگتن آشنا شديم. و من اين تجربه را با هيچ چيز در 

جهان عوض نمی کنم. و همواره از پرزيدنت کلينتون ممنون 
هستم که مرا برای اين شغل انتخاب کرد.

پرسش: دورۀ فعاليت هشت ساله شما کمی غيرمعمول است. 
معمولا اغلب کاکنان دولت پس از چهار سال دولت را ترک 

می کنند. دليل حضور طولانی شما در دولت چه بود؟
رايلی: ممکن است به خاطر داشته باشيد که روسای جمهور 
پيش از کلينتون قصد داشتند که وزارت آموزش و پرورش 

فدرال را منحل کرده و حذف کنند. به دليل همين سابقه، 



هنگامی که من اين شغل را بر عهده گرفتم متوجه شدم که 
بسياری از عناصر ساختاری وزارتخانه به روز نيستند و نياز 
مبرمی به نوسازی و به روز رسانی دارند. من واقعا خودم را 
وقف اين کار کردم – راه اندازی يک سيستم کامپيوتری جديد 
که پيچيده و بغرنج بود، زيرا بايد تمامی ارتباطات و تعاملات 
بين وزارتخانه و دانشگاه ها، بخش های مدارس و دانشجويان 
را کنترل می کرد. تمامی اين فعاليت ها بايد توسط وزارتخانه 
ای نسبتا کوچک انجام می شد. من بهترين و کارآمدترين افراد 
در سطح کشور را برای حضور در وزارتخانه دعوت کردم، 

و اين امر واقعاً سبب رضايت خاطر من بود.

ما تنها سعی می کرديم که فعاليت های وزارتخانه را در مسير 
مناسبی قرار دهيم. رييس جمهوری سمت ها و شغل های عالی 
رتبه تر و بالاتری را به من پيشنهاد داد، اما من تمايلی به آنها 

نداشتم، زيرا علاقه بسيار زيادی به وزارت آموزش و پرورش 
داشتم و می خواستم به فعاليت در همان وزارتخانه ادامه دهم. 

در پايان چهار سال، مجموعۀ تحت مديريت من فعاليتی مناسب 
و خوب داشت، و من علاقمند بودم که چهار سال ديگر به 

فعاليت خود ادامه دهم.

پرسش: آيا هيچ توصيه ای برای دولت اوباما داريد؟ 
رايلی: من به نوعی مشاور تيم انتقالی آموزش و پرورش هستم 

و با آنها ديدار و گفتگو کرده ام. گروه های متعددی وجود 
دارند که در زمينه وزارت آموزش و پرورش فعاليت می کنند، 

و خود اين وزارتخانه، ساختار آن، و سياست های آن مانند 
هيچ کودکی نبايد فراموش شود )طرح آموزشی دولت بوش( 

را مورد بررسی قرار می دهند. من با آنها گفتگو کرده ام و به 
پرسش های آنها در مورد اين وزارتخانه پاسخ داده ام، و آنها 
به طور مرتب به من تلفن می زنند. بديهی است که من آمادۀ 
پاسخگويی به تمامی پرسش های آنها هستم، و تلاش خواهم 
n .کرد که بهترين توصيه و نظر خود را به آنها ارايه دهم

عقاید بیان شده در این مصاحبه لزوما نشان دهنده دیدگاه ها و سیاست های 
دولت ایالات متحده نمی باشد.
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کارکنان یعنی خط مشی
مصاحبه با استوارت هاليدی
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استوارت هاليدی بعد از نشست  آوريل 2005 شورای امنيت 

سازمان ملل با خبرنگاران مشغول گفتگوست.

وقتی رییس جمهور تازه به واشنگتن وارد می شود، باید به وعده 
هایی که در طول مبارزات انتخاباتی خود داده است عمل کند و 
برنامۀ کاری خود را آغاز نماید. اما او قبل از هر چیز باید ترکیب 
افرادی که در انجام وظایفش به او کمک می کنند را به منزلۀ 

بخشی از دولت، برگزیند. رییس جمهور جدید این اختیار را 
دارد متصدیان 8000  تا 10.000 سمت را از میان کل نیروی 

کار دولت فدرال که بالغ بر سه میلیون تن است و توأما شامل 
نظامیان و غیرنظامیان می شود، انتخاب نماید. بنابراین، رهبر 

منتخب باید در انتخاب افرادی که در به انجام رساندن وظیفه اش 
او را یاری می کنند، دقت لازم را به عمل آورد.

استورات هالیدی به عنوان دستیار ویژۀ پرزیدنت جورج دبلیو 
بوش، عضو تیم انتقالی، و رییس کارکنان ریاست جمهوری در 
کاخ سفید از سال 2000 تا 2001 خدمت کرده است. وی در 
سمت سفیر آمریکا در سازمان ملل برای امور ویژۀ سیاسی از 

سال 2003 تا 2005 انجام وظیفه کرده، و در حال حاضر ریاست 
مرکز بین المللی مریدین، یک سازمان دیپلماسی عمومی واقع 

در واشنگتن را بر عهده دارد. او با چارلین پورتر، سردبیر مشترک 
نشریۀ اینترنتی آمریکا دربارۀ فرایند گزینش کارکنان به صحبت 

نشسته است.

سئوال: رييس جمهوری که تازه انتخاب شده بايد در مدتی کوتاه 
دولت جديدی را روی کار بياورد که به سرعت مشغول به کار 

گردد و بايد هزاران تن را استخدام کند. اين کار بزرگی است 

و بايد هر چه سريع تر انجام شود. زمانی که شما وارد جريان 
اين کار شديد اولويت های نخست شما کدام بودند؟

هاليدی: قبل از هر چيز، دو کار عمده بايد انجام شود. يکی 
تشکيل دولت تازه است که با انتخاب اعضای کابينه و مشاوران 

ارشد کاخ سفيد آغاز می شود. و کار دوم، حصول اطمينان 
از تداوم دولت است، به طوری که مرحلۀ انتقال در عملکرد 

های دولت بر اساس ادامۀ روند امور صورت گيرد. اين مسئلۀ 
بسيار مهمی است، خصوصا در دوران و محيط بعد از حملات 

تروريستی 11 سپتامبر 2001.

س: آيا کارکنان، رکن اصلی حفظ تداوم روند کار دولت است؟

هاليدی: دقيقا همين طور است. در بعضی سمت ها، شخص 
بايد مطمئن باشد که از روز اول کار، آمادگی همکاری با 

شماری از افراد را که برای خدمات عمومی بايد با آنان تماس 
گرفته شود، دارد. معمولا رؤسای جمهور تازه، کار انتخاب 

همکاران خود را با اعضای کابينه، و وزرای خارجه، دفاع، و 
خزانه داری، به عنوان سمت های ارشد کابينه، آغاز می کنند. 

و بعد دوران انتقال را با تعيين ساير اعضای کابينه ادامه می 
دهند.

سپس، تيم انتقال همکاری نزديک خود را با وزرای تازۀ کابينه 
آغاز می کند تا افرادی کارآزموده را به عنوان معاونانی که 
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تام داشل، نامزد وزارت  خدمات بهداشتی و انسانی، برای بررسی و تائيد صلاحيت به مجلس سنا 
وارد می شود. 

بايد از سوی سنا تأييد گردند، انتخاب نمايد.

س: اين فرايند ممکن است يک سال يا حتا بيشتر به طول 
بيانجامد تا هزاران تن در سمت های خود قرار بگيرند، اما شما 

در عين حال می گوييد در جهانی نامطمئن، سمت هايی وجود 
دارد که رييس جمهور حتا برای يک روز هم نمی خواهد آن ها 

را خالی باقی بگذارد.

هاليدی: درست است، مخصوصا در سمت هايی مانند امنيت 
کشور، دفاع، بخش ضد اطلاعات سازمان ها، و سمت های 
ديپلماتيک. از اين قبيل سمت ها بسيار هستند که بايد به دقت 

انتقال يابند.

س: به نظربعضی کارشناسان، رييس جمهور تازه بايد  سه 
چيز را در نظر داشته باشد، يعنی کارکنان، فرايند کار، و خط 
مشی. چگونه کارکنانی که طی چند ماه دشوار آغاز يک انتقال 

انتخاب می شوند، بر آن چه در سال های بعد به وقوع می 
پيوندد، مؤثر واقع می شوند؟

هاليدی: مثلی قديمی می گويد “کارکنان يعنی خط مشی” سال 
اول دولت، و من فکر می کنم که کاملا واقعيت دارد. واضح 

است که رييس جمهور تازه، فعاليت های انتخاباتی خود را بر 
اساس يک سلسله اولويت ها و مسائلی که به آن اعتقاد داشته و 
مايل به اجرای آن است، بنا می نهد. اولين موضوع، آشنايی با 
کاری است که بايد انجام شود، و همين انگيزۀ او برای گزينش 
افرادی است که در سمت های مختلف به آن ها نياز دارد. خط 
مشی ها در طول راه اصلاح شده و به اجرا درمی آيند. رييس 
جمهور تازه، با همکاری اعضای کابينۀ خود دستور کار 100 

روز اول تصدی مقام خود را مشخص می کند، کارهايی که 
مايل است به انجام برسد. معمولا همۀ اعضای تيم او يا حتا 
نيمی از آن، در دورۀ 100 روزه يک جا حضور نخواهند 

داشت، بنابراين، برای پيشبرد برنامۀ کاری، مقدار زيادی از 

فعاليت رييس جمهور تازه، به همکاری با کنگره و کارکنان 
کاخ سفيد برمی گردد.

س: شما در سال 2001 در دفتر کارکنان کاخ سفيد خدمت می 
کرديد. آيا در آن زمان تمامی 8000 تا 10.000 پست اشغال 

شده بودند؟

هاليدی: تا پايان سال اول، تقريبا تمامی سمت ها اشتغال شده 
بود، اما حملات تروريستی 11 سپتامبر 2001 موجب تعجيل 
در تأييد افرادی گرديد که برای اين سمت ها تعيين شده بودند. 

فرايند تأييد افراد، در طول بهار و تابستان سال 2001 با کندی 
زيادی انجام گرفته بود. فرايند گزينش، تحقيق درمورد سوابق 

افراد، و تأييد آنان، فرايندی است که ممکن است ماه ها به طول 
بيانجامد. اما در پايان سال اول، همۀ مشاغلی که 

تصدی آنها به تأييد سنا نياز داشت، تکميل شده بود.

س: حدود 500 نفر در مراتبی قرار دارند که 
صلاحيت آنان بايد از سوی مجلس سنا مورد تأييد 

واقع شود. زمانی که انتصابات مراتب بالاتر به انجام 
می رسد، آيا در مورد اشتغال مراتب پايين تر، که 
فرايند استخدام در خارج از کاخ سفيد صورت می 

گيرد، از اختيار بيشتری برخوردار نيستند؟

هاليدی: اين مسئله در واقع يک تلاش گروهی است، 
و روشن است که افرادی که به عضويت تيم يک 

وزير پذيرفته می شوند بايد کسانی باشند که وزير 
مايل است در تيم خود داشته باشد. اما مهم اين است 
که کاخ سفيد اختيار دارد در استخدام افراد برتر که 

برای خدمت در دولت برگزيده می شوند، دخالت کند. 
اين يک تلاش گروهی است.

س: تا چه حد سياست در اين تصميم گيری ها دخالت دارد، 
يعنی مثلا يک جناح حزب به انتخاب افرادی راضی باشد يا 

برای آرام کردن جناح تندتر، به استخدام افراد ديگری مبادرت 
شود؟

هاليدی: مسئلۀ توازن ميان افرادی که با توصيه انتخاب می 
شوند و آنانی که بر اساس تخصص و کارشناسی خود برگزيده 
می شوند به زمان بنيانگذاران جمهوری بازمی گردد. در سال 

های اخير، خدمت افراد متخصص و ماهر در مواضع پر 
مسئوليت از اهميت خاصی برخوردار شده است. توصيه برای 

انتخاب افراد از ميان رأی دهندگان، اعضای کنگره و سنا، 
فرمانداران و فعالان مبارزات سياسی هميشه وجود داشته.. 

اما اين انتصابات بايد بر اساس شايستگی افراد صورت گيرد. 
بهترين راه برای خدمت به رييس جمهور، برخورداری از 

افراد شايسته در مناصب مختلف است.

س: شما چگونه از اين موضوع اطمينان حاصل می کنيد؟ چه 
سئوال هايی از آنها می پرسيد؟
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هاليدی: بهترين توصيه ای که تا به حال به من شده اين است 
که عملکرد پيشين هر کس، معرف عملکرد آيندۀ او نيز هست. 

در جستجو برای يافتن افراد شايسته، تنها اين نيست که از 
آنان سئوال شود در موقعيت های خاص چگونه عمل می کنند. 
موضوع مهم اين است که آنان تا به حال چه عملکردی داشته 

اند و تا چه حد با موضع شما در همان زمينه همخوانی داشته . 
به همين جهت، قبل از هر چيز، شايستگی افراد با ارزيابی آن 
چه تا کنون انجام داده اند مشخص می شود و اين که عملکرد 

آنان تا چه حد با موفقيتی که شما در آن مورد خاص انتظار 
داريد می تواند هماهنگ باشد.

فرايند بررسی صلاحيت افراد کمی متفاوت است. آيا ديدگاه 
آنها با تمامی برنامۀ کاری دولت هماهنگی دارد؟ آيا قابل تأييد 

هستند؟ آيا به لحاظ اخلاقی مناسب اين منصب می باشند؟ آيا در 
پيشينۀ آنها موردی که خلاف شايستگی آنان را برای شغل تازه 
به اثبات برساند وجود داشته است؟ خطی که ميان کارکنان کاخ 

سفيد و شورای کاخ سفيد و مجوز ورود به اين حيطۀ کاری 
کشيده می شود، در همين جا قرار دارد.

س: در اين مورد بيشتر توضيح بدهيد.

هاليدی: در کاخ سفيد يک تيم بزرگ حقوقی با دفتر نظام 
اخلاقی دولت]1[، و بخش های حقوقی سازمان های دولتی 
همکاری دارد، به اين ترتيب که تحقيقات مربوط به پيشينۀ 

کانديدا های احراز پست های مختلف را انجام داده و آنان را 
آمادۀ تأييد صلاحيت می کند.

س: پس اين يک فرايند دو مرحله ای است. دفتر مربوط به 
کارکنان، کانديدا های مناسب را مشخص می کند، و بعد اسامی 

آنان را برای بررسی های قانونی در اختيار تيم حقوقی قرار 
می دهد.

هاليدی: دقيقا همين طور است. و سپس اين که، برای پيشنهاد 
ورود برخی افراد به دولت، ملزومات بسيار مفصل اخلاقی و 
ملزومات حذف فعاليت مالی وجود دارد. اين فرايندی است که 

از بسياری لحاظ پر زحمت می باشد.
س: کانديدا هايی که بايد از سوی سنا تأييد شوند ملزم به 
برگزاری يک جلسۀ استماع هستند که سراسر با حضور 

انبوهی از عکاسان وخبرنگاران و زير نورافکن های 
تلويزيون انجام می شود. شما چگونه افراد را برای چنين جلسه 

ای آماده می کنيد؟

هاليدی: اولين چيز اين است که آنها با اين فرايند آشنا شوند 
و بدانند چه چيزی در انتظارشان است. و بعد هم بايد برای 

جلسات استماع جهت تأييد صلاحيت و روبرو شدن با هيئت 
های ترسناک آماده شوند ]او جلسات استماع را که کانديدا ها 

با سئوال های چالش برانگيز دست و پنجه نرم می کنند، به 
تمسخر می گيرد[. مهم است که کانديدا ها بر مسائل تسلط 

داشته باشند. از ديگر موارد مهم  اين است که کانديدا ها در 
مورد کاری که قرار است انجام دهند، قبل از اين که مورد تأييد 

قرار بگيرند، زياد ابراز نظر نکنند.

بهترين کاری که يک کانديدا زمانی که برای تأييد صلاحيت 
به سنا معرفی می شود بايد انجام دهد، اين است که به نظرات 

هيئت مربوط به سازمان مورد نظر گوش فرا دهد. آنها مطالب 
زيادی درمورد مسائلی که کانديدا با آن روبرو خواهد شد، می 

گويند و درست نيست که فرد مورد نظر کار خود را با وارد 
بحث شدن با هيئتی که دارای اختيارات و صلاحيت قانونی 

است، آغاز کند. 

س: آيا اين فرايند فرمول خاصی دارد؟ برای مثال، رييس 
جمهور می تواند تصميم بگيرد که درصدی از کارمندانش 
ازتجربه های مربوط به کاپيتول هيل برخوردار، و درصد 

ديگری دارای تجربۀ فعاليت های سياسی باشند؟ 
هاليدی: تصور می کنم که در غالب موارد، دولت جديد مايل 
باشد از طيف وسيعی که در سطح کشور وجود دارد استفاده 

نمايد و رييس جمهور، برای اين که همکارانش معرف 
گوناگونی کشور باشند، در جستجوی افرادی با استعداد و 

متفاوت به لحاظ تجربه، نژاد، پيشينه، و جنسيت، خواهد بود. 
در برابر مشاغلی خاص، اين موضوع چالش انگيز است زيرا 

از مسائل کلی خارج می شود. و تبديل به موضوعی ويژه 
برای يافتن افراد دارای صلاحيت می گردد. رهنمودهای کلی 

درمورد افرادی که دارای تجربيات برتر هستند وجود دارد، که 
بايد در فرايند گزينش، آن را به کار بست. اين خود، به ويژه 

در بعضی بخش ها، امری چالش برانگيز است.

افرادی که در کاپيتول هيل به کار اشتغال دارند البته دارای 
مهارت و تخصص های سياسی هستند، و در واشنگتن و 

در دسترس می باشند. و فرض بر اين است که آنها در وهلۀ 
نخست، کانديدای بسياری از سمت ها باشند، اما تلاش برای 
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مايکل هايدن، ژنرال نيروی هوائی، نامزد مقام رياست سازمان سيا در ماه مه سال 2006  در برابر  کميته 
امنيت مجلس سنا شهادت می دهد. 
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افرادی است که خارج از واشنگتن هستند.  بدون شک افرادی 
که در چهارچوب تصميم گيری های دولت فعاليت داشته اند، 
در بعضی حوزه های خاص دارای امتياز هستند، خصوصا 

کسانی که بايد از تخصص های بالا برخوردار باشند.

س: از نظر تاريخی، چه ميزان از موفقيت يک رييس جمهور 
در دورۀ تصدی مقامش به اين گونه تصميم گيری ها و کيفيت 

گزينش همکارانش در روز های اول کار بستگی دارد؟

هاليدی: من معتقد هستم که اين گزينش ها بسيار حساس هستند. 
بيشتر مسائلی که تعيين کنندۀ کيفيت دوران رياست جمهوری 

هستند، به تصميم های شخصی برمی گردند.

س: اظهار نظر شما بسيار کلی است.

هاليدی: بله. رويارويی مناسب يا ضعيف با يک بحران، 
فرايندی است که به قابليت رهبری دولت و افرادی که رييس 

جمهور انتخاب کرده باز می گردد. شايد امروز چالشی به 
نظر نرسد اما بعدها تبديل به يک چالش می گردد. اگر برای 
نمونه، بحران مالی را در نظر بگيريد ]در ايالات متحده در 

اواخر سال 2008[، مشاغل مربوط به کميسيون اوراق بهادار 
و بورس و شرکت بيمۀ دارايی های فدرال تا پنج يا شش سال 

پيش، از مشاغل حساس تلقی نمی شد، اما در ماه های آخر سال 
2008،  آن مشاغل و مسئولان آن از اهميت زيادی برخوردار 

شدند.

س: معمولا اين گرايش وجود دارد که بعضی رؤسای جمهور 
افرادی را که متعلق به ايالت آن ها هستند، انتخاب می کنند، 

مخصوصا افرادی که از مقام فرمانداری به رياست جمهوری 
می رسند. آنها در مرکز ايالت با گروهی از افراد همکاری 

داشته اند و بعد تعداد زيادی از آن ها را همراه خود به 

واشنگتن می آورند. آيا دليلش اين است که 
آن ها مناسب ترين کانديدا ها هستند، و يا 

اين که رييس جمهور با آنها سوابق مشترک 
کاری داشته است؟

هاليدی: چنانچه رؤسای جمهور در مقام 
فرماندار با موفقيت از عهدۀ وظايف خود 

برآمده باشند، اين موفقيت را مرهون گروه 
همکاران خود نيز می دانند. اما بايد تکرار 
کنم که اگر کسی قابليت انجام وظايف خود 
را در سطحی خاص داشته است، دليل نمی 
شود که بتواند در سطوح بالاتر هم از همان 

شايستگی برخوردار باشد. در اين مورد، 
قانونی که کليت داشته باشد وجود ندارد. 
افرادی هستند که قبلا در مقام شهردار يا 

رياست سازمان آتش نشانی، عضو انجمن 
شهر، يا عضو انجمن ايالت بوده اند و در 

واشنگتن نيز به تمام و کمال از عهدۀ وظايف 
خود برآمده اند. اما متقابلا کسانی نيز يافت 
می شوند که تجربيات جديدشان در برابر فشار بودجه های 

هنگفت، سرپرستی، و مناسبات با کنگره بسيار فرا تر از آن 
چه تجربه کرده اند می رود.

س: بعد از برگزاری يک انتخابات حساس، احتمال وجود 
بغض و کينۀ سياسی می رود. دولت هايی که کار خود را به 
پايان رسانده اند و دولت هايی که وارد عرصۀ کار می شوند 

چگونه بايد اين بغض و کينه را پشت سرگذاشته و وارد فرايند 
سازندۀ کار گردند؟

هاليدی: در هر دورۀ انتقالی، يک سلسله مسائل بحرانی وجود 
دارد که بايد به دولت بعدی تحويل داده شود. منظور من اين 
است که صرف نظر از حزب و حزب گرايی، مهم است که 

اين دو تيم بايک ديگر همکاری داشته باشند. و به همان اندازه 
نيز برای دولتی که برچيده می شود، اهميت دارد که کار خود 
را در موضع قدرت به پايان رسانده و مسائل مهمی که هنوز 
بلاتکليف مانده را به تيم جديدی که وارد کار می شود انتقال 

دهد. در اين مورد تعهدی وجود دارد، تعهدی ميهن پرستانه. تيم 
جديد نيز متعهد است با کنار گذاشتن هر نوع غرور، همۀ آن 

چه دولت قبل برای گفتن دارد را به گوش جان بشنود.

در اين جهت مهم است که دو تيم برای برخورداری از يک 
دورۀ انتقال نرم و روان، با يک ديگر همکاری های لازم را 

داشته باشند، نه تنها در مورد کارکنان، بلکه در مورد مسايلی 
n .که اين افراد بايد برای آن تلاش کنند

نظرات بیان شده در این مقاله ضرورتا منعکس کنندۀ دیدگاه ها وسیاست 
های دولت آمریکا نیست. 
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 نمونه های مراسم تحلیف تاریخی

© AP Images واجهة مبنى الكابيتول الغربية يوم 20 كانون الثاني/يناير، 2001.

"من سوگند ياد می کنم )يا شهادت می دهم( که صادقانه به اجرای مسئوليت 
های رياست جمهوری ايالات متحده خواهم پرداخت و تمام توانايی خود را در 
حراست، حفظ و دفاع از قانون اساسی ايالات متحده مصروف خواهم داشت.« 

اين سوگندی است که هر رييس جمهور ايالات متحده ادا می کند.
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بعد از مراسم تحليف آندرو 
جکسون، در ماه مارچ سال 

1829، بيش از 20.000 
تن از هواداران وی برای 
ملاقات با او به کاخ سفيد 

آمدند.

اين نقاشی متعلق به سال 
1889 که به وسيلۀ ريمون 

دی الوريآگا ترسيم شده است، 
مراسم تحليف جورج واشنگتن 

را به عنوان اولين رئيس 
جمهور ايالات متحده در 30 
آوريل سال 1789، در سالن 

فدرال نيويورک نشان می دهد.

© AP Images

© AP Images
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هنگامی که ويليام هنری هاريسون در چهارم مارچ سال 1841 مراسم تحليف را به جا آورد، از استفاده از کالسکۀ مسقف خوداری نمود و به جای آن با 
اسب به ساختمان کاپيتول رفت و در آن جا طولانی ترين سخنرانی مراسم تحليف )بيش از يک ساعت( در تاريخ ايالات متحده را در هوای سرد به جا 

آورد. وی مجددا با اسب به کاخ سفيد بازگشت و بر اساس نوشتۀ مورد اختلافی، به سرماخوردگی دچار شد که بعد به سينه پهلو تبديل شد. آنچه که مورد 
اختلاف نيست اين حقيقت است که او يک ماه بعد، در چهارم آوريل، پس از کوتاه ترين ايام رياست جمهوری در تاريخ، درگذشت .

جمعيت، ضلع شرقی ساختمان 
کاپيتول، کنگرۀ ايالات متحده را، 

که در حال انجام کارهای ساختمانی 
برای ساخت گنبد آن هستند، در هنگام 

مراسم اولين تحليف آبراهام 
لينکلن در 4 مارس سال 1861 ، 

احاطه کرده است.
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کالوين کوليج به عنوان رئيس 
جمهور سی ام ايالات متحده توسط 
ويليام اچ تافت، دادستان کل مراسم 

سوگند به جا آورد، و اين برای 
اولين بار در تاريخ ايالات متحده 

بود که رييس جمهور سابق مراسم 
سوگند رييس جمهور جديد را 

برگزار می کرد.

پرزيدنت هربرت هوور با 
فرانکلين دولانو روزولت، رئيس 

جمهور منتخب، در مقابل کاخ 
سفيد در 4 مارچ سال 1933 

دست می دهد. اين آخرين مراسم 
تحليف بود که در ماه مارس بر 
گزار شد. از سال 1937، اين 
مراسم در 20 ژانويه برگزار 

شده است.
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© AP Images

پرزيدنت جان اف کندی سخنرانی مراسم تحليف خود را، پس از ادای سوگند رياست جمهوری در کاپيتول، واشنگتن، در 20 ژانويه 
سال 1961 به جا می آورد. در سخنرانی معروف خود، مردم آمريکا را مخاطب قرار داد “نگوييد که کشور شما برای شما چه می 

تواند انجام دهد، از خود سئوال کنيد شما برای کشور خود چه می توانيد انجام دهيد.”
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به دنبال ترور جان اف کندی در دالاس 
در 22 نوامبر 1963، ليندون ب جانسون، 

معاون رياست جمهوری، در هواپيمای 
رياست جمهوری در راه بازگشت به 

واشنگتن، ادای سوگند می کند. زنی که در 
زمينۀ تصوير ديده ی می شود، قاضی سارا 

تی هيوز، تنها زنی است که مراسم سوگند 
رياست جمهوری در حضور وی اجرا شده 

است. ليدی برد، همسر جانسون در سمت 
راست، و ژاکلين، بيوه کندی در سمت چپ 

تصوير ديده می شوند.

پرزيدنت جيمی کارتر که به تازگی سوگند 
خورده است، همراه با روزالين کارتر، بانوی 

اول، راهپيمايی تاريخی خود از کاپيتول به 
کاخ سفيد را انجام می دهند.

از آنجايی که 20 ژانويه سال 1985 
روز يکشنبه بود، پرزيدنت رونالد 
ريگان مراسم سوگند دومين دورۀ 

رياست جمهوری خود را به صورت 
خصوصی در کاخ سفيد بر گزار نمود. 
اين مراسم توسط وارن برگر،دادستان 
کل، در حالی که نانسی ريگان، بانوی 
اول، انجيل را نگه داشته بود، برگزار 

شد. مراسم عمومی در روز بعد، که 
سرمای شديد اجازۀ برگزاری آن را 

در فضای آزاد نداد، در سالن روتاندا 
ساختمان کاپيتول برگزار شد.
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. جورج واشنگتن کوتاه ترين سخنرانی مراسم تحليف در طول تاريخ را ايراد کرد )135 کلمه(	 

جان مارشال، رييس ديوان عالی، هدايت بيش از نه مراسم تحليف، از جان آدامز )1797(	  تا 
آندرو جکسون )1833( را بر عهده داشت.

آبراهام لينکلن در سال 1865	  اولين رييس جمهوری بود که آفريقايی آمريکايی ها را در 
رژه مراسم تحليف خود شرکت داد.

وودرو ويلسون در سال 1917	  اولين رييس جمهوری بود که زنان را در رژه مراسم تحليف 
خود شرکت داد.

در سال 1933	  با تصويب الحاقيه بيستم قانون اساسی ايالات متحده، روز مراسم تحليف از 
4 مارس به 20 ژانويه تغيير داده شد. فرانکلين دی. روزولت، در سال 1937 اولين رييس 

جمهوری بود که در ژانويه اين مراسم را انجام داد.

مراسم تحليف 1949	  هری ترومن اولين مراسمی بود که از تلويزيون پخش شد.

گرم ترين و دومين مراسم تحليف وی سردترين در  مراسم تحليف اول رونالد ريگان )1981( 	 
طول تاريخ بود.

، جان اف.  رابرت فراست اولين شاعری بود که در مراسم تحليف شرکت کرد )سال 1961	 
کندی(.

مراسم سال 1997	  بيل کلينتون اولين مراسم تحليفی بود که به صورت زنده از طريق اينترنت 
پخش شد.

هنگامی که روز 20	  ژانويه يکشنبه باشد، رييس جمهوری منتخب سوگند رياست جمهوری 
را به صورت خصوصی برگزار می کند و سپس مراسم به صورت عمومی در روز 

دوشنبه تکرار می شود.

	 حقايق جالب توجه بيشتر را می توانيد در تارنماهای زير بيابيد: 
http://inaugural.senate.gov/history/factsandfirsts/index.cfm  

http://www.inauguration.dc.gov   

آیا می دانستید؟
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سیاست خارجی و چالش های امنیت ملی
نوشتۀ کرت ام.کمپبل

 باراک اوباما، رئيس جمهوری منتخب، )نفر دوم از سمت چپ(، در اول 
دسامبر 2008 گروه امنيت ملی خود را اعلام داشت.
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کرت ام. کمپبل بالاترین مقام اجرایی “مرکز جدید امنیت 
آمریکایی” است. نویسنده مایل است از ویتنی پارکر و جورج 

میچل برای کمک های تحقیقاتی شان در نوشتن این مقاله، 
که از کتاب تازه کرت کمپبل و جیمز بی. اشتاین برگ “انتقال 
های مشکل: مشکلات سیاست های خارجی در آغاز قدرت” 

) انتشارات بروکینگز، نوامبر 2008( برداشت شده است، 
سپاسگذاری نماید.

 
تفويض اختيارات رييس جمهوری فعلی ايالات متحده به رييس 
جمهور منتخب، فرصتی برای تغيير و بازنگری به وجود می 

آورد، ولی اين مسئله همچنين مملواز خطرهای جدی است. 

زمانی که رييس جمهورمنتخب يعنی باراک اوباما در 20 
ژانويه سال 2009 مراسم تحليف را به جای آورد، با جنگ 

های جاری در عراق و افغانستان، بحران های مالی شديد که 
ثبات اقتصاد جهانی را تهديد می کند، برنامه های فعال هسته 

ای ايران و کره شمالی، روابط متشنج با روسيه، و روابط 
پيچيده تری با چين، و همچنين کابوس های تغييرات جوی، فقر 

جهانی، و درگيری در آفريقا روبرو خواهد شد.

اگرچه تلاش های عمده در زمينۀ امنيت ملی، مسئلۀ جديدی 
در موارد مربوط به انتقال قدرت رييس جمهوری محسوب 

نمی شوند، دلايل متعددی وجود دارد که اين تفويض اختيارات 
خاص، می تواند دارای خطرهای منحصربه فردی باشد. 

نخست اين که، اهميت و فوريت اين تهديدها در دنيای يکپارچۀ 
امروز بسيار بيشتر از هر زمانی در گذشته است –  حمله 

ای بيولوژيکی يا سقوط بازار سهام می تواند درعرض چند 
دقيقه اثرات مخربی در سراسر دنيا داشته باشد. دوم اين که، 
وابستگی بين المللی اقتصادی و نظامی روزافزون، به همراه 
روابط چند مليتی روبه رشد، به اين معنی است که ورود هر 

رييس جمهوری به “کاخ سفيد” با عِلم کامل نسبت به هر منطقه 
مهم استراتژيکی ممکن در دنيا، تقريبا غيرممکن است. اين 

انتقال قدرت همچنين تقريبا پيچيده ترين نوع انتقال در تاريخ 
است. باراک اوباما زمام امور سازمان گستردۀ امنيت ملی ای 
را به عهده خواهد گرفت که هم اکنون شامل چندين سازمان و 

دستگاه جديد مانند “وزارت امنيت داخلی”، که پيش از اين هيچ 
گاه يک انتقال سياسی را تجربه نکرده است، می باشد.

 
اين مسائل و عوامل ديگر، درمجموع، مشکلات پيچيده ای را 
برای تيم جديد به وجود می آورد. برای اداره و کنترل موفقيت 

آميز اين مسائل، تيم اوباما نياز به تمرکزبراين سه مسئله 
خواهد داشت: بازنگری تعهدات ستاد انتخاباتی، انتخاب افراد 
و مراحل انجام آن، و تعيين دستور کار برای 100 روز اول 

دولت جديد.
 

تعهدات دوران انتخاباتی
 

يکی از اولين چالش های مسائل مربوط به انتقال قدرت 
رياست جمهوری خيلی پيش از انتخابات ماه نوامبر به وجود 

آمد، زمانی که کانديداهای رياست جمهوری سرگرم مبارزات 
انتخاباتی بودند.
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سربازان ارتش کره جنوبی به عنوان نگهبان در پانمونجون، منطقه غير نظامی که کره شمالی را از کره جنوبی جدا می کند، موضع می گيرند، اين نمودار تنش جاری 
در شبه جزيره کره است و يک چالش جدی برای  سياست خارجی دولت جديد به حساب می آيد. 
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بيان وعده های عجولانه در دوران انتخابات، پس از آن که 
کانديداها به کاخ سفيد می رسند، منشا دائمی گرفتاری های 

رياست جمهوری هستند.

رييس جمهور منتخب ممکن است مجبور شود وعده هايی 
را که در ستاد انتخاباتی داده است، بعداز دريافت اطلاعات 

توجيهی سطح بالای امنيت ملی برای اولين بار بازنگری کند. 
اگر رييس جمهور جديد نتواند به وعده های خود عمل کند، 

ممکن است به نظر ضعيف جلوه کند، درنتيجه اعتبارخود را 
در معرض سئوال قرار دهد. ولی با حمايت از تعهد انتخاباتی 

نسنجيده خود که به خاطر اطلاعات به دست آمده جديد از 
اعتبار افتاده است، می تواند خطر عواقب نگران کننده تری را 

برای خود و دولتش به وجود آورد.
 

متأسفانه، فشارهای روند مبارزات انتخاباتی عملا اين مسئله 
را که کانديداها حداقل چند وعده و وعيد توخالی را به مردم 

بدهند، تضمين می کند. اگرچه بيان وعده هايی خاص در طول 
مبارزات انتخاباتی ممکن است برای دستيابی به حمايت مورد 

نياز به “کاخ سفيد” لازم باشد، اما زمانی که رييس جمهور 
جديد انتخاب می شود، تنها به حمايت رأی دهندگان مهم داخلی 

نياز نخواهد داشت، بلکه به همکاری شرکای خارجی نيز 
نياز دارد. هزاران طرح سياست گذاری و فهرست های شغلی 

ايجادشده توسط شبکۀ گسترده مجمع محققان و مشاورين گاهی 
اوقات مفيد هستند، ولی همچنين خطر به دام انداختن کانديداها 

را در موقعيت های سياسی که ممکن است بعدها حساب نشده و 
نسنجيده از کار دربيايند، به وجود می آورند.

 
افراد و روند انجام کار

مبارزه اصلی ديگر در تغيير سياست های خارجی شامل 
انتخاب افراد مناسب و برقراری بهترين شيوه ها برای تصميم 

گيری ها و ادارۀ امور است. رييس جمهور منتخب می تواند از 
زمان پيش از انتخابات برای تحقيق و بررسی درمورد افراد 
تعيين شده برای پستهای مهم کابينه استفاده کند. با اين حال، 
به دلايل متعدد، کانديداها معمولا خلاف اين شيوه و روش 

عمل می کنند. اين خرافه يعنی عدم تمايل به “فال بد زدن” 
درانتخابات، يکی از اين دلايل است، ولی کانديداها تعدادی 
اولويت های اضطراری درطول مبارزات انتخاباتی دارند، 

و ممکن است نخواهند به خاطر عدم توانايی در ارائه اسامی 
حاميان مهم در فهرست های شغلی دولت جديد، آنها را ازخود 

برانند و حمايت آنها را از دست بدهند.

افراد تعيين شده بالقوه معمولا به چهار دسته تقسيم می شوند ــــ 
افراد دولت پيشين، وفاداران دولت جديد يا مشاوران سياست 
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احمدی نژاد، رئيس جمهوری ايران در تاسيسات آب سنگين ]اراک[. تهران می گويد اين تاسياست برای 
مقاصد مسالمت آميز است، اما غرب احساس نگرانی می کند. 

©
 A

P 
Im

ag
es

گذاری ستاد انتخاباتی، هنرپيشه های 
معروف، و افراد شايسته ــــ که هرکدام 

نقاط ضعف و قوت خود را دارند. 
افراد دولت پيشين می توانند تجربه 

های سازمانی و مداومی را در اختيار 
گروه جديد بگذارند، ولی وفاداری آنها 

مشکوک است. وفاداران دولت جديد تعهد 
خود را به رهبری جديد ثابت کرده اند، 

ولی خطراتی را در زمينۀ “مشاورت 
گروهی”، وقتی که زمان تصميم گيری 

فرا می رسد، به وجود می آورند. 
هنرپيشگان معروف اعتبار فوری را 
برای دولت در زمينه های خاصی به 

ارمغان می آورند، ولی ممکن است با 
شيوه های رهبری شخصی رييس جمهور 

سازگار نباشند. افراد شايسته ــــ افرادی 
با سابقه مردمی بالا، اغلب افرادی از 

کنگره ايالات متحده ــــ اعتبار دارند ولی 
ممکن است تجربۀ خاصی را در زمينۀ 
امنيت ملی برسر ميز مشاوره و تصميم 

گيری نياورند.

گزينش افراد و روند انجام کار به دفتر 
معاون رييس جمهور نيز کشيده می شود. 

و کليۀ اين مسائل بايد در دستور کار 
سياست درحال شکل گيری دولت جديد 

درنظر گرفته شود.

100 روز اول

رييس جمهور جديد با تناقض های نگران کننده ای بعد از اين 
که مجلس رقص باله افتتاحيه به پايان می رسد، مواجه می شود 

ــــ وی دقيقا زمانی که قابليت اجرايی اش در ضعيف ترين 
سطح خود قرار دارد، در اوج محبوبيت خود است. رييس 
جمهور جديد بايد در راه درستی قدم بردارد، بايد شجاعت 

و احتياط را با هم ترکيب کند، و مبارزهای خود را با دقت 
انتخاب کند.

شکست های اوليه، مثل شکست بيل کلينتون رييس جمهور 
اسبق ايالات متحده، درمورد ابتکار معروف دربارۀ 

حضورهمجنس بازان در ارتش، که روابط وی را با “وزارت 
دفاع” به شدت سرد و پرتنش کرد، می تواند يک رهبر جديد 

را از ايجاد نيروی فزاينده ای برای حل مبارزات عمده سياسی 
بازدارد.

 
رييس جمهورهای جديد نيز بايد شدت اشتياق به کنار گذاشتن 
کامل سياست های دولت قبلی را کاهش دهند ـــ پديده ای که 
توسط برخی از ناظران نشانه ای “ای بی سی”، يا “ هرچه 

غيراز کلينتون “، ناميده شد يعنی نشانه ای که اولين دوره 
رياست جمهوری جورج دبليو. بوش را مشخص می کرد.

پیشنهاد درمورد تغییر و تحول ها 

در طول روند مبارزات انتخاباتی کانديداها، در ابتدا لازم است 
به ياد داشته باشند که در بيان وعده ها معقول باشند و آگاه باشند 

که ممکن است زمانی که در دفتر رياست جمهوری مستقر 
شدند، اطلاعات به دست آمده جديد لزوم تغيير در نظر و عقايد 
قبلی را ايجاب کند. دوم، کانديداها بايد از پاسخ به سئوال های 

فرضی اجتناب کنند. سوم آن که، کانديداها و تيم هايشان بايد از 
دوره مبارزات انتخاباتی برای يادگيری و تأثيرپذيری از شيوه 
های حکومتی و مديريتی کانديداها استفاده کنند. اين درس ها 
در زمان مشخص کردن ترکيب تيم ها مفيد و سودمند خواهند 

بود. همچنين ممکن است که بتوان انتخاب مقام های مهم را 
بدون اطمينان کامل از نتايج انتخابات، زودتر شروع کرد. 

ازاين گذشته، در طول مبارزات انتخاباتی، کانديداها می توانند 
گروه های مشورتی رسمی و غيررسمی تشکيل دهند که بعدها 

تبديل به تيم های اداری و انتقالی می شوند ـــ همان طور که 
رونالد ريگان و جورج اچ. دبليو. بوش به طور مؤثری انجام 

دادند.

درطول دورۀ انتقال رسمی ــــ روزهای بين انتخابات و شروع 
رسمی کار ــــ رييس جمهور منتخب بايد تصميم های خود را 



eJournal uSa  26

درمورد انتخاب کارکنان خود اتخاذ کند، درحالی که ترکيب 
کلی تيم را درنظر دارد. آنگاه، رييس جمهورمنتخب لازم است 

شيوه های تصميم گيری خود را بر اساس افراد و شخصيت 
های که دولت جديد را شکل می دهند، تکامل دهد. شخصيت 

ها و روابط غيررسمی بر موفقيت روندها و شيوه های که در 
نهايت غالب می شوند، تأثير می گذارد. اين تيم بايد از “تفکر 
يکسان گروهی” اجتناب کند ) يعنی، تعداد بيش از اندازه ای 

از وفاداران را به جای افراد دولت قبلی، افراد شايسته، و 
شخصيت های معروف منصوب نکند(، ولی بايد درک کند که 

اختلاف خيلی زياد نيزمی تواند تصميم گيری را فلج نمايد و 
مانع ايجاد روابط کاری قوی شود.

 
وقتی که رييس جمهور در دفتر رياست جمهوری قرار گرفت 

و کنترل امور را به طور جدی در دست داشت، بايد به 
سرعت و به نحوی کارآمد تراقدام به حل منازعات قديمی کند، 

سعی کند نيروی فزاينده ای از موفقيت های کوچک بسازد تا 
پيشرفت اوليه ی خودرا نشان دهد. رييس جمهور جديد بايد 

سعی کند که مسائل مشکل و پيچيده را به تعويق اندازد تا 
زمانی که بتواند خود را با واقعيت های حکومتی و اداری پيش 
بينی نشده تطبيق دهد. اگرچه قدرت رياست جمهوری درطول 
100 روز اول، اغلب در ضعيف ترين سطح خود قرار دارد، 
ولی اگر از دوران به اصطلاح روابط حسنه به طور مؤثری 

استفاده شود، هنوز امکان پيشرفت و بهبود اساسی وجود دارد. 
گام های اوليه می تواند ميان جامعه امنيت قطبی شده در اوايل 

کار دولت، مانند پلی عمل کند.

رييس جمهور منتخب بايد با تيمی کارآمد تعيين شده وارد کاخ 
سفيد شود و برای اداره و کنترل بحران های پيش بينی نشده 
درآغاز آماده باشد. ازاين گذشته، رييس جمهور جديد بايد از 

همان آغاز کار و در اغلب موارد با قوۀ مقننه در تماس باشد. 
تيم اجرايی جورج دبليو. بوش به اشتباه، با ايجاد يک روند 

امنيت ملی که کاملا بر قوۀ مجريه متمرکزبود، روابط خود را 
با هم پيمانان حزب در “مجلس نمايندگان” و در “ مجلس سنا” 

سرد و متشنج ساخت. 

خطرها و فرصت ها 

تاريخ يازده دوره انتقالی رياست جمهوری ايالات متحده از 
زمان “ جنگ جهانی دوم”، حکايتی عبرت انگيز مملو از 

خطرات و همچنين فرصت ها است. مشخصه های منحصربه 
فرد بسياری مربوط به سيستم آمريکايی دولت وجود دارد: 

موازنه قوی قدرت بين قوای مقننه، مجريه، و قضاييه ؛ نقشی 
که منصوبين سياسی در قوۀ مجريه اجرا می کنند؛ و روند 
انتقال رياست جمهوری که بسيار متفاوت و طولانی تر و 

مفصل تر از نظام های پارلمانی دولت انگليس است که درميان 
ملل ديگرنيز ديده می شود.

و در دنيايی پر از مشکل و پيچيده شامل تهديدهای بی شمار، 
جريان های سريع اطلاعاتی، و نظام کاغذ بازی گسترده و 
روزافزون دولت ها، مسائل مربوط به انتقال قدرت رياست 

جمهوری آمريکا هم با اضطراب و هم با اميد همراه است. اين 
اضطراب،بيش از نگرانی های ساده درمورد تغييرروش های 
ممکن در سياست دولت جديد است، بلکه همچنين نگرانی های 
عمده درمورد امکان بالقوه برداشتن گام های اشتباه و اختشاش 
های عملی است که دورۀ انتقال قدرت رياست جمهوری را در 

گذشته دچار مشکلات کرده بود.

با اين همه، به رغم چالش های بسيار و اشتباه های گاه و بی 
گاه درطول قرن ها، مسائل مربوط به انتقال قدرت رياست 
جمهوری در ايالات متحده به طرز چشمگيری منظم و با 

آرامش صورت می گيرد. احترام به “ قانون اساسی ايالات 
متحده”، حکومت قانون، روند انتخاباتی، و نهاد رياست 

جمهوری، حتی علی رغم شکست های گاه و بی گاه، هميشه 
رواج داشته است. رييس جمهوران منتخب، پيوسته با مبارزات 
مشکلی در گذشته مواجه بوده اند، و با اين که بسياری مرتکب 
اشتباه شده اند، نظام جمهوری در آمريکا همواره تداوم داشته 

است. تغييرات دولت جديد هم، به طور قطع در بردارندۀ برخی 
از بزرگترين چالش هايی که آمريکا تابه حال با آن مواجه شده 
است، خواهد بود، ولی تاريخ به ما اين اطمينان را می دهد که 
مردان و زنان بزرگ برای مواجه با اين مبارزات برخواهند 

n .خاست

عقاید بیان شده در این مقاله، لزوما بیانگر نظرات یا سیاست های دولت 
ایالات متحده نمی باشد. 
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رئیس جمهوری آمریکا و مطبوعات
نوشتۀ مارتا جوينت کومار

پرزيدنت آيزنهاور در يک کنفرانس مطبوعاتی که در 1959 در واشنگتن برگزار شد. جيمز هاگرتی، وزير مطبوعات وقت در کنار وی 
نشسته است.
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وقتی باراک اوباما زمام امور را به دست گيرد به تيمی در کاخ 
سفيد نياز دارد که به حال و هوای روابط بين رئيس جمهوری 
و مطبوعات آگاه بوده و دارای کارمندانی باشد که درک بهره 

گيری از مطبوعات را داشته باشند. با درنظر داشتن همه 
سخنرانی های عمومی که امروز يک رييس جمهوری ايراد 

می کند و وقت زيادی که برای پاسخ گويی به پرسش های 
خبرنگاران اختصاص می دهد، رئيس قوۀ اجرايی به تيمی نياز 

در محل دارد که به او برای ارتباط با مردم و ارائه برنامه ها 
و اهدافش به آنها کمک کند. 

مارتا جوينت کومار استاد  علوم سياسی دانشگاه تاوسن 
و مولف مشترک چندين کتاب در باره رسانه ها و رئيس 

جمهوری است. کتاب های او عبارتند از تصويرسازی سنتی 
رئيس جمهوری در سال 1981: کاخ سفيد و رسانه ها و اداره 

و تنظيم پيام رييس جمهوری:عمليات ارتباطی کاخ سفيد.

جيمز هگرتی وزير مطبوعات پرزيدنت آيزنهاور، هنگام دادن 
اجازه انتشار نوار کنفرانس مطبوعاتی او گفت: “ من خوشحالم 

که  نوار بيانيه را به راديو، تلويزيون و فيلم های خبری 
داديم. آن گزارشگران مغرض به جهنم بروند ، ما مستقيماً به 

مردم مراجعه می کنيم، آنها می توانند به درستی حرف های 
پرزيدنت ) آيزنهاور( را بدون خواندن مطالب مغرضانه و 

تحريف شدۀ روزنامه ها، بشنوند”. 

تمايل شديد به استفاده از سازمان های خبری برای بر قراری 
روابط مستقيم و بدون محدوديت و تحريف با مردم، مانند 

شکايت از دشمنان روسای جمهوری،يعنی مطبوعات، يک 
موضوع هميشگی در امر ارتباطات رئيس جمهوری بوده 

است. بيش از دوماه از آغاز کار پرزيدنت جرج دبليو بوش 
نمی گذشت که او شکايت از “صافی” ] مطبوعات[  را 

شروع کرد. او طی يک سخنرانی در 23 مارس 2001 در 
پرتلند، اورگان گفت، من دريافتم که برای من موٍثّر تر است  
از پايتخت کشور بيرون بروم  و برنامه بودجه ام  را رو در 

رو با مردم در ميان بگذازم، تا اين که برای اين کار متّکی به 
“واسطه “  باشم.  گاهی حقايق به نوعی مسخ می شوند... اگر 
ناراحت نمی شويد، اجازه بدهيد راجع به بودجه ام و اينکه در 
صورت توانايی در باز آوردن سلامت مالی به پايتخت برای 
پول چه مصرفی در نظر گرفته ايم، توضيح بدهم. بوش مثل 

روسای جمهوری گذشته ناراحتی خود را از مطبوعات ابراز و 
تاکيد کرد، که خبرهای مربوط به او و برنامه هايش را پوشش 
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نمی دهند و او می خواهد که هر دو موضوع منعکس شود.

وقتی روسای جمهوری، در باره مطبوعات شکايت می 
کنند، زود می فهمند که سازمان های خبری بخشی از حوزه 

مديريت رييس جمهوری را تشکيل می دهند. جيمز هگرتی از 
خبرنگاران شکايت داشت، ولی در همان حال با آنها به نحوی  

کنار می آمد، آنهارا دوبار در روز در دفتر خود توجيه می 
کرد، به آنها اجازه می داد به  در تمام روز دسترسی مستقيم 

به او داشته باشند و به آنها اطمينان می داد که در برنامه 
رويدادهای مربوط به رئيس جمهوری و سفرهای او قرار 

بگيرند و برای ديدن  وی و شنيدن مطالب او در بهترين جا 
بنشينند و به طور کلی به نيازهای آنها، برای پوشش خبری و 
اطلاعات لازم پاسخ داده می شود. هگرتی چيزی می دانست 

که ساير کارمندان کاخ سفيد  و روسای جمهوری در باره 
کاخ سفيد آموخته اند، آن موضوع ارتباطات بود. روابط با 

مطبوعات، رابطه ای پر تنش است ولی رابطه ای است که 
به روسای جمهوری کمک می کند. مردم می خواهند بدانند 

که رئيس جمهوری چه می کند و چه برنامه ای دارد. سازمان 
های خبری آن اطلاعات را برايشان، فراهم می کنند.

سه عامل در رابطه بين کاخ سفيد و مطبوعات  به ما اطلاعات 
زيادی می دهند که چگونه اين رابطه از يک دولت به دولت 

يگر تغيير می کند. اول رابطه يک همکاری است. ممکن است 
تنش بين دو طرف وجود داشته باشد، ولی براساس روابط 

روزانه، منافع هر طرف ايجاب می کند که با طرف ديگر به 
طور موثّر همکاری کند. دوم، عمليات ارتباطاتی  کاخ سفيد 
با ادارات مراکزی  تبليغات است که از دولتی تا دولت ديگر 
برجای مانده اند و با  و مقررات ضوابط اصلی شامل  تمام 

دولتها ادامه پيدا می کنند. اين مقررات به نظر ساده و جاودانی 
جلوه می کنند– حقيقت را بگوييد، اخبار بد را با توضيحات 

خود در باره آن منتشر کنيد – ممکن است در داخل کاخ سفيد  
اين وسوسه وجود داشته باشد که از ضوابط پيروی نکنند. 

اين يکی از عواملی است که شغل وزير مطبوعات را خيلی 
مشکل می کند. سوم سازمان های خبری ابزارهای اصلی 

رئيس جمهوری و کارگزاران او  برای رساندن تعداد فراوان 
سخنرانی ها و مصاحبه های مطبوعاتی و بيانيه های رئيس 

جمهوری به اطلاع مردم هستند. با اين  همه آنها اين روابط را 
کنترل نمی کنند، چون بايد به پرسش های خبرنگاران  پاسخ 

دهند.

عوامل همکاری 

برای اينکه روابط بين رئيس جمهوری و کارگزارانش با 
سازمان های خبری به نحوی به موثّرترين شکلی  برقرار 
باشد، رئيس جمهوری و کارگزارانش نياز به همکاری با 

گزارشگرانی دارند که مطالب آنها را منتشر می کنند. جز از 
طريق سازمان های خبری، رئيس جمهوری از جه راه ديگری 
ديگری “واقعيات” را به طور منظم به اطلاع مردم می رساند؟

به طور روزانه در حدود صد خبرنگار و عکاس و توليد کننده 
اعضاء گروه فيلم برداری وابسته به روزنامه، خبرگزاری، 

تلويزيون و راديو  در کاخ سفيد مستقر و برای ارسال تصاوير 
رئيس برای مردم و نوشتن مطالب در باره او و دولتش آماده 

هستند. هر قدر هم که رئيس جمهوری و کارکنان کاخ سفيد 
از خبرنگاران ناراضی باشند، همانطور که از 1902، هنگام 

شروع استفاده ساختمان ضميمۀ کاخ مرسوم شده، حضور 
آنها را در ضلع غربی کاخ سفيد همچنان تحمل خواهند کرد. 

همکاری بين کاخ سفيد و خبرنگاران شامل تهيه خبر برای آنها 
راجع به رئيس جمهوری و برنامه های او است – و سازمان 
های خبری از بخش بزرگی از اطلاعاتی را که به دست می 

آورند به هر کيفيتی استفاده می کنند و تنش وقتی در روابط آنها 
ظاهر می شود که کاخ سفيد با گزارش سازمان های خبری و 

آنچه که گزارشگران در داستان های خود می گنجانند، مخالف 
است.

هرقدر هم که حفظ حضور گزارشگران در کاخ سفيد برای 
سازمان های خبری گران تمام شود، آنها اين کار را ز سال 

1896 ، وقتی که عده ای از روزنامه ها خبرنگاران خود را 
دور ميزی خارج از دفتر وزير مطبوعات که امروز هم پايه 
رئيس کارکنان کاخ سفيد است مستقر کردند، انجام داده اند.  
هدف سازمان های خبری همواره اين بوده که گزارشگران 

آنها، نزديک مرکز خبر باشند، تا خبرهای دست اول را منتشر 
کنند.

 
خبرنگاران هرگز دسترسی نزديک خود را به اخبار رياست 

جمهوری از دست نداده اند. امروز شبکه های مهم تلويزيونی 
جای آراسته ای بر فراز راه ورود اتومبيل، در ضلع شمالی 
کاخ سفيد دراختيار دارند که از انجا به طور زنده، اخبار را 
پخش می کنند. گزارشگران تلويزيونی مهمان نيز می توانند 

از آن محل استفاده کنند. کاخ سفيد و سازمان های خبری با هم 
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برای حفظ جا، همکاری می کنند، چون می دانند که جا، مانند 
محل تازه  بازسازی شدۀ سالن مطبوعاتی  کاخ سفيد، به حال 
سازمان های خبری مفيد است، سازمان های خبری و دولت 

مشترکاً هشت مليون دلار برای بازسازی آن خرج کرده اند، از 
اين مبلغ، دو مليون دلار توسط مطبوعات پرداخت شده است.

تاریخچۀ تداوم همکاری

وزير مطبوعات مقامی از جملۀ کارکنان رياست جمهوری 
است که دارای طولانی ترين پيشينه است . هريک از سيزده 

رئيس جمهوری که از سال  1929 به اين مقام رسيده اند 
دستياری برای امور مطبوعاتی داشته اند. کسانی که متصدی 
اين مقام بودند روابط رئيس جمهوری را، با مطبوعات اداره 

می کردند وطبق نظر رييس قوۀ اجرايی و کاردانش اطلاعات 
لازم را در اختيار خبرنگاران می گذاشتند.

در سال 1969 پرزيدنت ريچارد نيکسن عامل دومی را به 
حوزه ارتباطات  کاخ سفيد افزود و آن اداره ارتباطات بود 
که هنوز پا برجا است. آن اداره به طور سنتی برنامه های 

گسترده ارتباطی را طرح و تنظيم  و اداره می کند که برنامه 

های پرزيدنت را در معرض افکار عمومی و ساير کسانی که  
به حمايت آنها نياز دارد قرار می دهد. اين در حالی است که 
وزير مطبوعات و کارمندانش اطلاعات روزانه را که بيشتر 

فعاليت های رئيس جمهوری پوشش می دهد برای خبرنگاران 
تهيه می کنند. طول عمر و دوام اين ادارات، در دوره های 

دموکرات ها و جمهوری خواهان نشان دهنده تداوم نيازی است 
که به  خدمات آنها احساس می شود.

مقررات و ضوابطی که بر روابط بين گزارشگران و مقام های 
دولتی حاکم است نيز همچنان ادامه دارد. حتی ترتيب مطالبی 
که بايد به اطلاع مردم برسد و مطالبی که نبايد در اختيار آنها 
گذاشته شود، و” پيشينه امر” تقريباً، به همان وضع باقی مانده 
است. مطالبی که بايد به اطلاع مردم برسد و گزارشگران می 
توانند از آنها با ذکر نام منبع خبر، استفاده کنند. امروزه بيشتر 
خبرهای رياست جمهوری را می توان به اطلاع عموم رساند. 
اطلاعات زمينه به معنای  اطلاعات يک منبع خبری مثل افراد 

کاخ سفيد است که به خبرنگاری چيزی می گويند و او می 
تواند آن را  بدون ذکر نام شخص گزارش دهد، ، بنابراين يک 

خبرنگار می تواند بنويسد “ يک مقام ارشد کاخ سفيد امروز 
گفت” وقتی خبرنگار نبايد خبری را گزارش دهد، مجازنيست 
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به هيچ صورتی از آن استفاده کند. هرچند از نقطه نظر عملی 
خبرنگاران می توانند همان اطلاعات را از کسی بگيرند که 

اجازه انتشار آن را با ذکر يا بدون ذکر منبع به آنها بدهد.

همچنين اصول اجرائی  تبليغات که به نفع رئيس جمهوری 
و دولت او است ادامه دارد.  ران نيسين  وزير مطبوعات 

پرزيدنت جرالد فورد آن اصول را بنيان گذاشت که  دامنۀ آن 
به  نسل های بعد تسری يافته و برای همه مقام های ارتباطی 

قابل اجراء است. او گفت، “ من فکر می کنم که بيشتر وزيران 
مطبوعات با هر سابقه ای که داشته باشند به اين نکته توجه 

خواهند کرد که اين اصول، برای سال های سال و دولتی 
بعد از دولت ديگر  اجراء خواهد شد. به طور مثال: حقيقت 
را بگوييد، دروغ نگوييد. چيزی را مخفی نکنيد، خبر بد را 

خودتان مطرح کنيد و هرجه زودتر اين کار را بکنيد  و همه 
را با توضيحات خود بيان کنيد.

در عين حال هميشه برای کارگزاران مطبوعات آسان نيست 
که آن رهنمود ها را اجرا کنند. ران نيسين همچنين افزود،” 

... که در بسياری از موارد، اعضای ديگری از کارکنان نمی 
خواهند آن اصول  را اجراء کنند، آنها آن را نمی  فهمند.” در 

زمان جرج بوش در کاخ سفيد، ما ديديم چقدر برای اسکات 
مک للن وزير مطبوعات مشکل بود که اطلاعات دقيق را از 

مقامات ارشد کاخ سفيد دريافت  و در نتيجه اين کار به از دست 

دادن اعتبارش انجاميد. همين وضع نيز در دولت های گذشته 
با پيامدهای مشابه اتفاق افتاد. فرد جديدی به عنوان وزير 

مطبوعات می آيد.

سازمان های خبری: ابزارهای بی مهار

يک رئيس جمهوری، در روابطش با سازمان های خبری، 
مصالح زيادی در ميان دارد،چون برای اداره کشور احتياج 

دارد که مردم نظرات او را درک کنند. او برای طرح برنامه 
ها تامنين بودجه برای آنها به موافقت کنگره نياز دارد. مقام 

او طوری است که به جای اقدام فردی بايد با ساير مراجع 
همکاری  و ديگران را، در قدرت اجرايی خود سهيم کند. و 

در اين مرحله است که سازمان های خبری ايفاء نقش می کنند. 
آنها ابزارهای ارتباط با مردم هستند که رييس جمهوری  به 

حمايت آنها برای قانع کردن کنگره به منظور تصويب برنامه 
های دولت نيازمند است.

رئيس جمهوری آمريکا از  کاخ سفيد، از همۀ گوشه و کنار 
کشور و از دنيا صحبت می کند. سازمان های خبری هرجا که 
او می رود، با او هستند، رونوشت تلگراف ها را می فرستند، 
مقاله می نويسند و در راديو و تلويزيون گفته های اورا پخش 

می کنند. هر کس می تواند نياز يک رييس جمهوری را، 
به سازمان های خبری با کثرت سخنرانی های عمومی و 
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اظهارات او درک کند. پرزيدنت بوش به طور متوسط  در 
شش روز هفته روزی6 .1  سخنرانی و اظهار نظر داشت 

که در مقايسه  کلينتون که  8. 1 سخنرانی بزرگ و کوچک 
در روز ايراد می کرد. امروز می شود انتظار داشت که يک 
رييس جمهوری در سال تقريباً  500 بار مخصوصاً در سال 

اول تصدی مقام، سخنرانی کند. کلينتون در سال   1993 ، 
سال اول زمامداری خود 602 بار سخنرانی کرد. بوش 508 

بار در سال  2001، سخنرانی و اظهار نظر کرد.

هزينۀ استفاده از سازمان های خبری به عنوان وسيله ای برای 
ارائه گفته ها و نظرات رييس جمهوری به مردم ، تهيه و 

فراهم آوردن اطلاعات برای سازمان ها و گزارشگران آنها، 
مخصوصاً کسانی است که در کاخ سفيد مستقر هستند. آنها 

علاوه بر آنچه که پرزيدنت و کارمندان او ارائه می دهند، در 
جستجوی خبرهای ديگری هستند. اظهارات رئيس جمهوری 

فقط قسمتی از داستان های خبری است. آنها ميل دارند به 
پرسش هايشان در باره انگيزه های پرزيدنت و برنامه های 

جانشين و الويت هايش پاسخ داده شود.

گزارشگران به طور روزانه می توانند خبرها را از  کارکنان  
رئيس جمهوری و بيشتر از همه از وزير مطبوعات او کسب 

کنند. با وجود اين، بنا به روال معمول می خواهند، پاسخ 
پرسش های خود را مستقيماً از رئيس جمهوری بشنوند. 

هرچند که  روسای جمهوری آمريکا از سال 1913 به اينسو، 
به پرسش های خبرنگاران در يک عرصۀ باز کنفرانس 

مطبوعاتی پاسخ داده اند، مطالب اينگونه جلسات غالباً قابل 
انتشار نبود. از ژانويۀ سال  1955 انتشار پاسخ های رئيس 

جمهوری قابل انتشار شد و در دسترس تلويزيون قرار گرفت، 
و اين هنگامی بود که پرزيدنت آيزنهاور برای نخستين بار در 

چنين نشستی را بر پا ساخت.

امروز رئيس جمهوری آمريکا، با خبرنگاران در سه محل 
ملاقات می کند. نخست در کنفرانس های مطبوعاتی که 

او در طی آنها با خبرنگاران برای پاسخگويی به پرسش 
هاشان به مدت نيم ساعت در يک جلسۀ آزاد ملاقات می کند. 
گاهی رهبران خارجی هم با او هستند و گاهی او تنها با آنها 

گفتگو می کند. علاوه بر اين رئيس جمهوری به پرسش های 
خبرنگاران به طور مرتب در اتاق بيضی وساير مکانهای 

اطراف کاخ سفيد مثل باغ رُز بيرون از اتاق بيضی، پاسخ می 
دهد. گذشته از اينها، رييس جمهوری با گزارشگران کشورهای 

خارجی و نمايندگان سازمان های خبری داخلی نيز مصاحبه 
می کند. برای مثال پيش از سفر رييس جمهوری به خارج او با 
گزارشگران سازمان های خبری کشوری که به آنجا مسافرت 

می کند، به مصاحبه می نشيند. اين  نشست ها  به اين سبب 
برگزار می کند که مردم آن کشور را در باره  انيدهای خود از 

سفر سازد.

وقتی مجموع کنفرانس های مطبوعاتی و نشست های پرسش 
و پاسخ و مصاحبه های رئيس جمهوری به  حساب آيد، 

ملاحظه می شود که او بر اين گرد همايی های منظم فقط  تا 
حدی کنترل  دارد. روسای جمهوری، مجبور به پاسخ دادن 

به پرسش ها نيستند، ولی اگر آنها اين کار را نکنند، با خطر 
انتقاد مواجه می شوند. پرزيدنت کلينتون در سال اول رييس 

جمهوری 332  بار به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد، 
درحاليکه پرزيدنت بوش در سال اول تصدی خود 211  

نشست از آن دست با آنها داشت. بعد از سال اول، در هيچيک 
از گردهمايی های هفت سال ديگر بوش بيش از 150 بار  به 

پرسش های گزارشگران پاسخ نداد.  کلينتون در بقيه هفت سال 
زمامداريش 275  بار يا کمتر از اين گونه نشست ها داشته 
است. در تمام اين نشست ها، روسای جمهوری در معرض 
خطر اشتباهاتی قرار دارند، که البته دوست ندارند برايشان 

پيش آيد و اگر بتواند از آن احتراز می کنند.

دولت جدید 

وقتی باراک اوباما زمام امور را به دست گيرد به تيمی در کاخ 
سفيد نياز دارد که به حال و هوای روابط بين رئيس جمهوری 
و مطبوعات آگاه بوده و دارای کارمندانی باشد که درک بهره 

گيری از مطبوعات را داشته باشند. با درنظر داشتن همه 
سخنرانی های عمومی که امروزه  يک رييس جمهوری ايراد 

می کند و وقت زيادی که برای پاسخ گويی به پرسش های 
خبرنگاران اختصاص می دهد، رئيس قوۀ اجرايی در محل به 

تيمی نياز دارد که به او برای ارتباط با مردم و ارائه برنامه ها 
و اهدافش به آنها کمک کند. اين امر لازمۀ يک رهبری کارآمد 

n  است

 
عقاید بیان شده در این مقاله، لزوما بیانگر نظرات یا سیاست های دولت 

ایالات متحده نمی باشد. 
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برای بایگانی
نوشتۀ تری گود

پرزيدنت بوش، رئيس جمهوری پيشين )پدر(؛ اوباما رئيس جمهوری  منتخب؛ پرزيدنت بوش و روسای جمهوری گذشته: پرزيدنت کلينتون 
و پرزيدنت  کارتر در 7 ژانويه 2009 با هم ملاقات کردند.
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“شما با دست خالی به این جا می آیید. هنگام رفتن نیز هیچ 
چیزی را با خود نخواهید برد.” این رهنمود ساده ای است که 

به تمامی کارکنان کاخ سفید هنگام ترک این مکان گفته 
می شود و موید این نکته است که طبق قانون بایگانی 

اسناد ریاست جمهوری مصوب سال 1978، تمامی اسناد و 
بایگانی های کاخ سفید جزو اموال دولتی محسوب می شوند. 

ادارۀ مدیریت بر بایگانی ها وظیفه دارد تا بر انتقال این اسناد 
و بایگانی ها به آرشیو ملی، و در نهایت به کتابخانۀ ریاست 

جمهوری نظارت نماید.

تری گود در ژانویۀ 1969 به عنوان یکی از اعضای تیمی که 
مسئولیت آماده سازی مقدمات کتابخانۀ ریاست جمهوری 

ریچارد ام. نیکسون را بر عهده داشت، از طریق آرشیو ملی وارد 
کاخ سفید شد. تری پس از استعفای پرزیدنت نیکسون به 

ادارۀ مدیریت بایگانی های کاخ سفید ملحق شد، و در اکتبر 
1988 ریاست این اداره را بر عهده گرفت. او تا ژوییۀ 2004 که 
بازنشسته شد، این سمت را بر عهده داشت. او و همسرش، اوی 

لین، اکنون در اوهایو زندگی می کنند.

20 ژانويه، 11:55 صبح
بالاخره موفق شديم. يک انتقال ديگر. يک بار ديگر کليۀ 

کارکنان، اسناد و مدارک و سوابق الکترونيکی را از مجموعۀ 
بزرگ کاخ سفيد خارج کرديم. و اين کار را تا قبل از ساعت 

12 ظهر انجام داديم.

من در دفتر خود خسته و خواب آلود بر روی مبل دراز می 
کشم. تمام شب را در اين جا بوده ام و تنها يک چرت کوتاه 

زده ام. اين مدت يکسره مشغول آخرين پاکسازی ها در مجتمع 
کاخ سفيد بوده ام )ساختمان غربی، ساختمان شرقی، ساختمان 
رياست جمهوری آيزنهاور، ساختمان جديد رياست جمهوری، 

و ساختمان های ديگر( و به دنبال مدارک، اسناد و پرونده 
هايی گشته ام که به طور اجتناب ناپذيری هنگام تخليۀ دفاتر و 
ساختمان ها جا مانده اند. تلويزيون را روشن می کنم و هنگام 

نوشيدن جرعه ای قهوه سرد و خوردن يک دونات مانده، 
مراسم تحليف را که در ساختمان کنگره برگزار می شود، 

تماشا می کنم. 

اما نمی توانم مدت زيادی استراحت کنم. بايد ساختمان غربی 
را بار ديگر بررسی کنم. محافظان تيم رياست جمهوری جديد 
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پرزيدنت بيل کلينتون  با تری گود، در ساختمان دفتر اجرائی آيزن هاور ديدار می کند.

پرزيدنت جورج دابليو بوش و مدير اداره بايگانی، تری 
گود در دفتر رياست جمهوری.
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تا پنج دقيقه ديگر قرار است اين جا باشند.

کار من هنوز تمام نشده است. من با دولتی که در حال ترک 
کاخ سفيد است، کسانی که با آنها آشنا شده، به ايشان احترام می 
گذاشتم، و علاقه داشتم، خداحافظی کرده ام. برای چهار سال و 
يا هشت سال. هنگامی که به گذشته نگاه می کنم، زمان بسيار 

کوتاهی به نظر می رسد. اما اکنون فرصت يادآوری خاطرات 
نيست. مرحلۀ بعدی انتقال، در حال آغاز است. من بايد با لبخند 

از افراد جديد استقبال کنم و به آنها بگويم که صرف نظر از 
سياست های حزبی، با همان وفاداری و اشتياقی که با اسلاف 

آنها همکاری می 
کردم، با آنها نيز 

همکاری خواهم کرد. 

و من و کارکنان من 
در ادارۀ مديريت 

 )ORM( بايگانی ها
اين کار را خواهيم 

کرد، زيرا ما بخشی 
از کارکنان کاخ سفيد 

هستيم که با تغيير 
دولت ها همچنان به 

فعاليت خود ادامه 
می دهيم. ما جزو 

کارکنان “تخصصی” 
غيرحزبی کاخ سفيد 
هستيم که “به دولت 
خدمت می کنيم، نه 

به يک شخص خاص”.

در آخرين لحظات من به آنچه که ممکن است دولت جديد و 
دفتر من در آينده با آن روبرو شوند، فکر می کنم. من چهار و 

يا هشت سال آينده را با سرعت در ذهنم مرور می کنم.
 

نامه برایت آمده

تنها با گذشت چند روز، اعضای دولت جديد با سيلی از نامه ها 
روبرو خواهند شد. اين تازه اول کار است. آنها واقعا سرگيجه 

خواهند گرفت. البته به آنها در اين مورد هشدار داده شده 
است، اما باز هم غافلگير خواهند شد. تعداد چشمگيری جعبه 
پر از نامه های عموم مردم که از روز انتخابات به بعد جمع 

شده اند. بايد ميزهايی را در دفتر رياست جمهوری آيزنهاور، 
در کنار کاخ سفيد، برای اين منظور آماده کرد. آنها با گذشت 
زمان خواهند فهميد که مطالعۀ روزانه 22 نامه، امری بسيار 
طبيعی است. آنها هر نامه را برای اقدام در مورد آن علامت 

گذاری خواهند کرد: پاسخ به آن، ارجاع به يک سازمان برای 
پاسخگويی، و يا عدم نياز به پاسخ و اقدام. بااين حال، حجم 

زياد نامه های دريافتی برخی اوقات در تمام طول دورۀ رياست 
جمهوری ادامه می يابد.

البته روند رسيدگی به اين نامه ها خالی 
از سرگرمی و تفريح نيست. مردم آمريکا 
دارای نبوغ و خلاقيتی هستند که غيرقابل 

باور است. تقريبا از هر قالب و وسيله 
غيرقابل تصوری برای ارتباط با روسای 
جمهور استفاده می شود: قوطی کنسرو، 

تکه چوب، کدو، و نارگيل تنها چند مورد 
از وسايل متنوع به کار رفته هستند.

کارکنان ادارۀ مديريت بايگانی ها 
آمادگی دارند تا تجربيات خود در مورد بررسی و پاسخ دهی 
به اين نامه ها را در اختيار کارکنان دولت جديد قرار دهند. 

اين اولين آزمايش و فرصت برای ما به شمار می رود. ما بايد 
دولت جديد را قانع کنيم که اکثر اين نامه ها، پس از آن که 

خوانده شده و مورد رسيدگی قرار گرفتند، نبايد بيش از چند ماه 
نگهداری شوند. اگر ما بتوانيم آنها را قانع کنيم که اين نامه ها 

بايد مورد بازيافت قرار گيرند، نه تنها از حجم انبارهای ذخيره 
سازی مورد نياز ما کاسته خواهد شد، بلکه ما چالش های پيش 
روی خود هنگام روبرو شدن با بزرگترين الهه تنبيه ما، يعنی 

روند انتقال بعدی، را نيز به طور چشمگيری کاهش خواهيم 
داد. برنامه ريزی برای انتقال بعدی از هم اکنون آغاز شده 

است.

خوشبختانه، سيل ايميل های ارسالی که در ابتدا بسيار گيج 
کننده است، ديگر مانند گذشته و در دورانی که تازه اين فن 

آوری جديد شکوفا شده بود، بحران آفرين نمی باشد. تعداد اين 
ايميل ها خيره کننده است، اما بررسی و پاسخ دهی به آنها 

در مقايسه ساده است. موج بعدی، که به بزرگی اين دو موج 
نيست، به زودی خواهد رسيد. طی روزهای آتی، تلفن های 
ORM شروع به زنگ زدن خواهند کرد و اسناد و پرونده 

های مربوط به اشخاص مختلف و يا پيشينه و سابقۀ برخی از 
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سياست های دولت قبلی که دولت جديد مشغول رسيدگی به 
آنها می باشد را از ما خواهند خواست. پاسخ ما همواره يکسان 

است، پاسخی پيش بينی نشده و نااميدکننده: پرونده های ما 
خالی هستند. تمامی اطلاعات، اسناد، و آرشيوهای الکترونيکی 
خارج شده اند. شما بايد همه چيز را از ابتدا آغاز کنيد. سازمان 
های وابسته به قوه مجريه می توانند در اين زمينه کمک کنند. 
آنها اطلاعات و اهداف اين برنامه ها را می دانند. دولت جديد 

بلافاصله سررشته کار و زمام امور را در دست می گيرد.

طی هفته های آتی موج ديگری مجتمع کاخ سفيد را در می 
نوردد. انتصاب کارکنان و مسئوليت ها و وظايف آنها نيازمند 
اطلاعات و دانش بسيار زيادی است. اسناد و مدارک، کاغذها 

و کتاب ها در هر دفتر و ادارۀ کاخ سفيد مشاهده می شوند، 
و اغلب کارکنان جديد تا کنون با اين حجم از اسناد و مدارک 

روبرو نشده اند. حجم اين مدارک و کتاب ها بسيار زياد و 
گيج کننده است. در ابتدا، کارکنان جديد سعی می کنند با نصب 

تعداد بيشتری قفسه و کمد اين مشکل را حل کنند. طی چند 
هفته، تمامی فضای قابل استفاده در هر دفتر پر می شود. و 

بدتر از آن اين است که کاغذها، اسناد، و کتاب ها در قفسه ها 
و کمدها و بر روی ميزها، صندلی ها، ميزهای اداری، مبل 

ها، و در نهايت بر روی زمين انباشته می شوند؛ و گاهی تنها 
يک راه باريک از درب ورودی تا ميز وجود خواهد داشت، 
و شايد تنها، همان گونه که يک بار نيز رخ داده است، تهديد 
بازديد اداره آتش نشانی سبب ايجاد کمی نظم و انضباط در 

دفاتر شود.

چالش سازمانی

در اين مقطع زمانی، برخی از کارکنان دولت گيج و دلسرد می 
شوند. بسياری از آنها احساس می کنند که آمادگی مقابله با اين 
چالش بزرگ را ندارند، و تعداد کمی از آنها، پيش از اين نيز 

تجربه حضور در دفاتری که تا اين اندازه شلوغ و پرمسئوليت 
بوده و نياز به زمان بازدهی کوتاهی – که بخشی جدايی ناپذير 

از دفاتر کاخ سفيد به شمار می رود – را دارند. کارکنان 
تکميلی يک حق انتخاب به شمار نمی روند. دولت جديد از 
ترس انتقادات نسبت به “غرور بيش از حد” کارکنان کاخ 

سفيد، بايد به پرسنلی معمولی، که بخشی از آنها را نيروهای 
داوطلب و کارآموز تشکيل می دهند، بسنده کند. اين کاری 

آسان نخواهد بود.

اين امر برای ادارۀ مديريت بايگانی ها غافلگيرکننده نيست. 
در هر دولت جديدی، چالش سازماندهی اطلاعات، در هر 
قالبی، دارای اولويت پايينی بوده است. اعضای دولت های 

جديد به ندرت می توانند ماهيت حساس و مهم و يا حجم فعاليت 
های اين بخش از دولت را پيش بينی کنند. کارکنان اين اداره 
برای تصميم گيری در مورد کارهای جزيی مانند طبقه بندی 
پرونده ها و مدارک، بايد با دقت و توجه بسيار زيادی اخبار 

و رويدادهای ملی و جهانی را پيگيری کنند. تاريخ تکرار می 
شود.

ادارۀ مديريت بايگانی ها، اداره ای که آنها تا کنون از وجود 
آن نيز خبر نداشتند، به زودی تبديل به فرشتۀ نجات آنها 

خواهد شد. مديران آرشيو ORM به مرور شروع به کمک 
به کارکنان برای مرتب ساختن و چيدن کاغذها و اسناد درون 
دفاتر خواهند کرد. در برخی موارد، توصيۀ آنها منظم کردن 

 ORM بايگانی ها است. در بسياری از موارد، مديران
کارکنان را تشويق می کنند تا فهرستی از اقلام و اسنادی را 

که مورد نياز فوری نيستند را تهيه کرده و سپس آنها را درون 
جعبه هايی بسته بندی کنند. اين جعبه ها سپس می توانند به 
صورت امانت تحويل ORM داده شوند، و در آن جا يک 

نسخۀ ديجيتال از فهرست مدارک موجود در اين جعبه ها در 
پايگاه داده های ORM ضبط شده، و جعبه ها شماره گذاری 
می شوند و در انبار قرار داده می شوند – و در صورت نياز 
به يکی از آنها، در کمتر از يک ساعت می توان جعبۀ مورد 

نظر را به دفتر ارسال کرد. گرچه ORM اين موضوع را 
بيان نمی کند، اما اين جمع آوری جعبه ها خود مرحله ای ديگر 
در آغاز روند “پايان دولت” و آماده سازی برای خارج کردن 

متعلقات دولت پس از چهار يا هشت سال به شمار می رود. 
اسناد و مدارکی که فهرست آنها تهيه شده و بسته بندی شده 

اند، پس از به پايان رسيدن دورۀ دولت، به آرشيو ملی و ادارۀ 
بايگانی ها منتقل می شوند. هر جعبه نشان دهندۀ يک مشکل و 
يا معضل طی دورۀ زمانی چهار يا هشت ساله دولت است، و 
تعداد اين جعبه ها در پايان چهار سال بالغ بر 12.000، و در 

پايان هشت سال بيش از 20.000 خواهد بود.

آنچه که مهم تر است، اين است که برای ادارۀ مديريت بايگانی 
ها، اين امر، اولين مرحله در نگارش تاريخ مکتوب اين دولت 
به شمار می رود. اسناد نوعی شاهد هستند: آنها قادرند صحبت 
کرده و شهادت دهند. اسناد و مدارک مرتب شده، گويای تاريخ 

هستند. به هر ميزانی که ORM بتواند کارکنان کاخ سفيد را 
قانع کند تا اسناد و مدارک را به صورتی مرتب و منظم جمع 

آوری کرده و نگهداری کنند، به همان ميزان نيز تاريخ آن 
دولت را می توان بهتر درک کرد، بهتر مکتوب ساخت، و 
بهتر بيان کرد. و بيش از همه، روسای جمهور در نگارش 
خاطرات خود، و سپس مورخان و کسانی که قصد تفسير و 

بازبينی رويدادها و سياست های خاصی را دارند، از اين اسناد 
و مدارک استفاده می کنند.

شهرت ORM با گذشت زمان گسترش يافت، و دليل آن 
نيز اين بود که هم کارکنان دفاتر کاخ سفيد فکر می کنند که  

ORM آنها را از دست انبوهی از کاغذها و مدارک نجات داده 
است، و هم اين که در حقيقت، ORM قادر است در اسرع 

وقت نيازهای کارکنان را برآورده ساخته و يا جعبه های اسناد 
و مدارک را به آنها بازگرداند.

بازگشت به نقطۀ آغاز

با گذشت هفته ها، ماه ها، و سال ها و به موازات افزايش 
تجربه و پختگی دولت، رابطۀ ORM نيز با کارکنان سياسی 
گسترش می يابد. آشنايی ها تبديل به روابط دوستانه می شود، 
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اداره اسناد ملی، تمام مدارک مربوط به رياست جمهوری را حفظ می کند – اسناد مکتوب، چاپ شده، الکترونيک و ضبط 
شده. اينجا يک بايگان به نوار هائی که اخيراً از کتابخانه نيکسون در  يوربا ليندا، کاليفرنيا در دسامبر 2008 راجع به  کاخ 

سفيد دوران نيکسون ضبط شده است، در اينترنت گوش می دهد.
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و جدايی ها چه در حين فعاليت دولت و چه با پايان يافتن 
دولت، موجب ناراحتی و دلتنگی واقعی می شود. تجربۀ کار 

در کاخ سفيد تا حدی شبيه به حضور بر روی يک کشتی و 
تلاش برای هدايت آن در ميان امواج خروشان است. تمامی 

افراد در کنار يک ديگر و به صورتی برابر تلاش می کنند تا 
“کشتی کشور” را از ميان تنداب های بی شمار، ترعه های 

نامعلوم، و گرداب های تند در امنيت کامل به سمت ساحل 
امن هدايت کنند. و بدين ترتيب تفاوت بين کارکنان سياسی و 
تخصصی در درجۀ دوم اهميت قرار می گيرد و ارتباط بين 

آنها توسعه می يابد.
همزمان با ورود دولت به سال آخر فعاليت خود، ORM با 
تناوب بيشتری – و در ابتدا به صورتی آرام و با طمانينه – 
لزوم و مزيت جمع آوری پرونده ها و اسناد در جعبه ها و 

برداشتن فهرست آنها را به کارکنان يادآوری می کند. اغلب 
کارکنان با وظيفه شناسی کامل تلاش می کنند تا برای کسانی 

که بعد از آنها می آيند، برای رييس جمهور “خودشان”، و 
همچنين برای خودشان “ فاتر خود را که محل زندگی آنها به 

شمار می رود” مرتب و منظم کنند.

اگر رييس جمهور در مسند قدرت نتواند در انتخابات دور 
دوم پيروز شود، شرايط چندان آرام نخواهد بود. همه چيز در 
قالب چند هفته، از هفتۀ اول ماه نوامبر تا 20 ژانويه، خلاصه 
می شود. مجتمع کاخ سفيد تبديل به يک محل نگهداری اجساد 

خواهد شد که همۀ مردگان در آن بيدار شده اند.

خوشبختانه، روند انتقال پس از آغاز شدن، شيوه ای معمولی و 
عادی را طی خواهد کرد. رهنمودهای لازم به کارکنان ارايه 

خواهد شد تا ضمن آماده شدن 
برای ترک کاخ سفيد، همچنان 
وظايف و مسئوليت های خود 

را انجام دهند. اين موضوع 
درک شده است که مجتمع کاخ 

سفيد، مانند اقامتگاه رييس 
جمهور، متعلق به مردم آمريکا 

است، و بايد اطمينان حاصل 
شود که کارکنان کاخ سفيد مانند 

يک ميهمان که خانه ميزبان 
خودرا ترک می کند، از اين 

مجتمع خارج می شوند – و اين 
مجتمع را به وضعيتی مناسب، 

و شايد بهتر از وضعيت آن 
هنگام ورود، به کارکنان بعدی 

تحويل می دهند. در اغلب 
موارد اين روحيه وجود دارد.

همچنين رهنمودها و مهلت 
هايی نيز صادر می شود. ادارۀ 
مديريت بايگانی ها اجازه خواهد 
يافت تا تمامی دفاتر کاخ سفيد را 

بررسی کند تا تعداد جعبه های 
لازم برای توزيع بين کارکنان برای جمع آوری اسناد و مدارک 

باقی مانده را تعيين کند.

کارکنان شروع به ترک کاخ سفيد خواهند کرد و اين امر مسئلۀ 
ديگری را به ذهن می آورد – مالکيت اسناد و مدارک.

همواره تعدادی از کارکنان کاخ سفيد اعتقاد دارند که اسناد 
و پرونده های موجود در دفاتر آنها جزو اموال شخصی آنها 

محسوب می شود. تا پيش از تصويب قانون بايگانی اسناد 
رياست جمهوری )PRA( در سال 1978، اين اسناد و تمامی 

پرونده های ديگر موجود در کاخ سفيد، به صورت تاريخی 
جزو اموال رييس جمهور محسوب می شدند و او می توانست 
در مورد آنها هر تصميمی را که می خواهد، بگيرد. اما اکنون 

ديگر اين گونه نيست. به موجب قانون PRA اين اسناد و 
مدارک جزو اموال دولتی محسوب می شوند. به غير از برخی 

از اسناد و مدارک “سياسی” خاص، نه رييس جمهور و نه 
هيچ يک از کارکنان نمی توانند ادعايی در مورد اصل و يا 

رونوشت اين مدارک داشته باشند. اين اسناد و مدارک نبايد از 
کاخ سفيد خارج شوند، مگر برای انتقال به آرشيو ملی و سپس 

به کتابخانۀ رياست جمهوری. ORM با توجه به مسئوليت خود 
در اين زمينه، تلاش می کند تا اين قوانين را برای کارکنان 

توضيح دهد، و می داند که اغلب با برخورد سرد آنها روبرو 
خواهد شد. تاکيد بر يک رهنمود ساده در اغلب موارد کافی 

است: “شما با دست خالی به اين جا می آييد. هنگام رفتن نيز 
هيچ چيزی را با خود نخواهيد برد.” 
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يک مقام رسمی در ساختمان دفتر  اجرائی آيزن هاور از جعبه های موجود قبل از انتقال آنها  به اداره اسناد ملی، صورت 
برداری می کند.
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تسریع در روند کار

با اين حال، موضوع مالکيت اسناد و مدارک به اهميت 
موضوع بسته بندی کردن و خارج ساختن اين اسناد از مجتمع 

کاخ سفيد نمی باشد. بديهی است که انجام اين کار در درجۀ 
نخست اهميت اصلی است. بلافاصله پس از انتخابات، ادارۀ 

آرشيو ملی و وزارت دفاع به کمک ما می آيند. روند انجام کار 
به سرعت افزايش يافته، و با گذشت ماه نوامبر و دسامبر، به 

اوج خود می رسد.
سپس تلفن های ORM شروع به زنگ زدن می کند تا به ما 

اطلاع دهند که جعبه های اسناد بسته بندی و صورت برداری 
شده اند و آماده انتقال هستند. محوطه های بارگيری برای قرار 

دادن جعبه ها بر روی صفحه های حمل بار آماده می شوند، 
و سپس جعبه ها با تسمه بسته شده و در نهايت با پوششی 

پلاستيکی به نام شرينک بسته بندی می شوند. ليفتراک ها اين 
بسته های بزرگ را بر روی کاميون هايی که در مسير بين 

ساختمان غربی و ساختمان رياست جمهوری آيزنهاور ايستاده 
اند، بارگيری می کنند. سپس اين بسته ها به مکان هايی که 

جای آنها اعلام نمی شود، منتقل می شوند. موقعيت لجستيکی 
اين انبارها واقعا حيرت آور است. متاسفانه، اسناد و مدارکی 
که به اين مکان های نامشخص منتقل می شوند، ممکن است 
باز هم مورد نياز باشند و در صورت نياز کارمندان به آنها، 

بايد بازگردانده شوند. پيدا کردن يک جعبه خاص واقعا کاری 
شاق و طاقت فرسا است. امکان درخواست هر جعبه ای وجود 

دارد، و بله، اين جعبه حتما در قسمت انتهايی يکی از بسته 
های بزرگ و در پايين ترين قسمت يک صفحۀ حمل بار در 

دورترين نقطه انبار خواهد بود.

اين کار دارای جنبه های بسيار مشکل ديگری نيز است. پايگاه 
داده های الکترونيکی که محتوی حجم انبوهی از اطلاعات  

می باشد، بايد مانند تمامی چيزهای 
ديگر به آرشيو ملی انتقال يافته 
و نسخه برداری شود. اين روند 

همواره بسيار پيچيده و بغرنج 
است. متخصصان کامپيوتر در 

ادارۀ آرشيو ملی برای چندين هفته 
با متخصصان کامپيوتر کاخ سفيد 
همکاری خواهند کرد تا اين طرح 

عظيم را به انجام برسانند. پس 
از نسخه برداری از اين پايگاه 

داده ها، روند ظاهرا پايان ناپذير 
بازبينی و آزمايش آغاز می شود 
تا اطمينان حاصل شود که تمامی 
جزييات اين اطلاعات، منتقل شده 
و قابل بازيافت هستند. زيرا اگر 
اين نسخه برداری از پايگاه داده 

ها دچار مشکل و يا ايرادی شود، 
شغل و اعتبار بسياری از افراد به 

مخاطره خواهد افتاد و ايجاد دوبارۀ 
اين پايگاه داده ها، اگر امکان پذير 

باشد، بسيار پرهزينه خواهد بود. هيچ جايی برای خطا و اشتباه 
وجود ندارد. هنگامی که آخرين آزمايش نيز انجام شده و نتايج 
آن دقيقا مانند اطلاعات موجود در پايگاه داده های اصلی می 

باشد، همه نفس راحتی خواهند کشيد. تنها در اين زمان است که 
مرکز کامپيوتر کاخ سفيد می تواند بالاخره تمامی اطلاعات را 
پاک کرده و شروع به ذخيره سازی اطلاعات دولت جديد کند.

با اين حال، اين تصميم و زمان اتخاذ آن بايد به صورتی دقيق 
و حساب شده تنظيم شود، زيرا جنبه های مهم ديگری نيز در 

زمينۀ اين قطع ارتباط با گذشته وجود دارد. از آن زمان تا پايان 
دوره دولت، پايگاه داده های نسخه برداری شده، پاسخگوی 

نيازهای ORM برای فراهم ساختن اطلاعات برای کاخ سفيد 
خواهد بود. اما اين مسئله، تنها جنبۀ اين قضيه نيست.

متاسفانه، اين مسئله دارای بُعد ديگری نيز می باشد. ادارۀ 
مديريت بايگانی ها ديگر قادر نخواهد بود هيچ گونه اطلاعاتی 

را نه به پايگاه داده های قديمی و نه به پايگاه داده های جديد 
وارد کند. سوابق کامپيوتری اين دولت پايان يافته خواهد بود. 
با اين اقدام، ماهيت سوابق کامپيوتری اين دولت تغيير خواهد 
کرد، و تبديل به يک پايگاه داده های بايگانی شده خواهد شد. 

به بيان ديگر، با قطع بند ناف، اين بدن حيات نخواهد داشت. از 
همين رو، زمان اين اقدام در زمينۀ قطع ارتباط با گذشته، برای 
ORM به منزلۀ يک انتخاب خيلی سخت بين تمايل خود برای 

آماده کردن پايگاه داده ها برای دولت جديد از يک سو، و تمايل 
برای وارد ساختن اطلاعات دولت گذشته به پايگاه داده ها تا 

حد ممکن، از سوی ديگر می باشد. اين امر، تصميم گيری 
ساده ای نيست.

در عين حال، عامل ديگری نيز در اين ميان تاثيرگذار خواهد 
بود و زمينه ساز نگرانی هايی خواهد شد. طبيعت ممکن است 
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بيل کلينتون رئيس جمهوری وقت و جرالد فورد رئيس جمهوری گذشته،  به پرزيدنت اچ دابليو بوش در مراسم اهداء کتابخانه 
رياست جمهوری  جورج بوش در کالج استيشن در تکزاس، که در  نوامبر  سال 1997 برپا گرديد، می پيوندند . طبق قانون، 

مدارک مربوط به رياست جمهوری توسط  اداره اسناد ملی  برای انتقال به کتابخانه های رياست جمهوری حفظ می شود
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بين ماه های نوامبر و فوريه، خشم آلود و يا آرام باشد. در 
حالت خوشبينانه ما اميدواريم که دمای هوا بالای صفر باشد. 

باران، تگرگ، و برف چندان مورد علاقۀ ما نيستند: آنها همراه 
با دمای زير صفر درجه، موجب بروز مشکلاتی در زمينۀ 

جابجايی و زمان بندی انتقال کاميون ها و ليفتراک ها خواهند 
شد. هر ساعت و روزی که هوا خوب و مناسب باشد، برای ما 

بسيار ارزنده خواهد بود.

اما کار ما هنوز به پايان نرسيده است. گذشته از تمام اين 
موارد، اين نگرانی وجود دارد که در نوزدهم ژانويه هنوز 
اسناد و مدارک و جعبه هايی که بايد جابجا شوند، در بخش 

های مختلف مجتمع کاخ سفيد باقی مانده باشند. اين اتفاق قبلا 
نيز رخ داده است. معمولا در صبح روز بيستم ژانويه هيچ 

نقل و انتقالی صورت نمی گيرد؛ نه کاميون ها و نه جعبه ها. 
تنها تعداد کمی از کارکنان ممکن است وارد مجتمع کاخ سفيد 

شوند. همه چيز برای رژه روز تحليف در خيابان پنسيلوانيا به 
حالت “ساکن و ايستا” درمی آيد. هر آن چيزی که در مجتمع 
کاخ سفيد باقی مانده است، تا روز بعد در آنجا خواهد ماند. با 

تمام پيچيدگی اين موضوع، همه شرايط را درک کرده و با 
آن موافق هستند. اين اولويت ها مهم تر از هرچيزی به شمار 
می روند. در حقيقت، اين گونه نيست که اسناد و مدارکی که 
در کاخ سفيد باقی مانده اند، هيچ گاه تحويل کتابخانۀ رياست 
جمهوری نخواهند شد. هفته ها و ماه ها پس از آغاز به کار 

دولت جديد، پرونده ها و مدارکی که از قلم افتاده اند در کمدها، 
قفسه ها، و ميزهای بلااستفاده، پيدا خواهند شد. ORM پس از 

پيدا شدن اين اسناد و مدارک آنها را برای انتقال به کتابخانۀ 
رياست جمهوری مرتبط، به ادارۀ آرشيو ملی منتقل خواهد 

کرد.

درود و خدانگهدار

ساعت 12:15 است. من بايد از 
دفتر خود در ساختمان رياست 

جمهوری آيزنهاور برای بازديدی 
ديگر به ساختمان غربی بروم. 

هنگام نزديک شدن به درب 
ساختمان غربی با صحنه ای 

روبرو می شوم که هيچ گاه آن را 
فراموش نخواهم کرد.

اشخاص زيادی در حال خارج 
شدن از درب زيرزمين ساختمان 
غربی هستند، و در همين زمان 
بسياری از کارکنان دولت جديد 
در حال ورود به ساختمان می 

باشند. همه برای يک لحظه 
توقف می کنند، و نمی دانند که 

در اين ديدار تصادفی بايد چگونه 
برخورد کنند. سپس آنها با يک 

ديگر دست می دهند، در حالی که 

برخی از آنها لبخندهايی حاکی از شادی بر لب دارند و برخی 
نيز لبخندی تلخ.

“سلام.”
“عصر به خير.”

در اين لحظه، يکی از کارکنانی که در حال ترک کاخ سفيد 
است، نمی تواند از علايق حزبی خود چشم پوشی کند، و با 

لحنی آرام و همراه با يک لبخند می گويد: “لطفا مواظب همه 
چيز باشيد... ما چهار سال ديگر برمی گرديم.”

تازه واردان نيز لبخند می زنند، و يکی از آنها با لحنی که 
حاکی از درک و تفاهم است، می گويد: “بسيار خوب.”

و سپس هريک به راه خود می روند. دست دادن، نه مشت زدن 
به يک ديگر، نه سنگربندی، و نه استفاده از اسلحه.

و بدين ترتيب يک دور ديگر نيز به پايان می رسد و دور 
n .جديدی آغاز می شود. دموکراسی آمريکايی جريان دارد

عقاید بیان شده در این مقاله، لزوما بیانگر نظرات یا سیاست های دولت 
ایالات متحده نمی باشد. 
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انتقال به دوره دوم ریاست جمهوری
نوشتۀ جان پی. برک

پرزيدنت دوايت آيزن هاور با جان فوستر دالس وزير امور خارجه، که از 26  ژانويه سال 1953 تا 22  آوريل سال 1959 
يک ماه قبل از  مرگش  عهده دار آن مقام بود، مشورت می کند.  بسياری از اعضای کابينه آيزن هاور، در دوره دوم رياست 

جمهوری او، نيز به  خدمات خود ادامه دادند.
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احتمال بسیار زیادی وجود دارد که یک رییس جمهور در مسند 
قدرت که واجد شرایط لازم برای دور دوم ریاست جمهوری باشد، 

خود را برای این تجربه آماده کند. دور دوم ریاست جمهوری 
دربرگیرنده چالش های جدیدی است. این چالش ها، غیرقابل 

حل شدن نیستند، و برخی از روسای جمهور در این زمینه موفق 
تر از سایرین بوده اند. در دور دوم نیز مانند تجربه موفقیت آمیز دور 

اول، برنامه ریزی انتقال کارآمد ضروری است.
 

جان پی برک، استاد دانشگاه ورمونت و متخصص سیاست در 
آمریکا، شیوۀ ریاست جمهوری در آمریکا، و مسائل مربوط به 

روابط عمومی و امور اخلاقی می باشد. او مقاله های متعددی 
در مورد انتقال ریاست جمهوری و همچنین دو کتاب به نام های 

رییس جمهور شددن: انتقال دولت بوش -2003 2000  و انتقال 
های ریاست جمهوری: از سیاست تا عمل نگاشته است، که 
به انتقال دولت های کارتر، ریگان، بوش پدر، و کلینتون و اوایل 

دوران ریاست جمهوری آنها می پردازد. 

در حالی که روند انتقال قدرت به روسای جمهور تازه انتخاب 
شده، همواره مورد توجه بيشتری بوده است، روسای جمهور 

در مسند قدرتی که توانسته اند مجددا برای دور دوم در 
انتخابات شرکت کنند نيز در آماده سازی خود برای دور دوم 

رياست جمهوری با چالش های مهم و يکسانی روبرو بوده اند. 
از 19 رييس جمهور ايالات متحده از سال 1900 تا کنون، 8 
رييس جمهور برای بار دوم انتخاب شده اند )شامل ويليام مک 

کينلی و ريچارد ام. نيکسون، که دور دوم رياست جمهوری 
خود را به پايان نرساندند(. علاوه بر اين، چهار معاون رييس 

جمهوری که جانشين رييس جمهور شدند نيز توانسته اند 
به طور مستقل در انتخابات رياست جمهوری شرکت کنند 
)تئودور روزولت، کالوين کوليج، هری ترومن، و ليندون 

جانسون(. از همين رو، احتمال بسيار زيادی وجود دارد که 
رييس جمهور در مسند قدرت که واجد شرايط لازم برای دور 

دوم رياست جمهوری نيز باشد، خود را برای تصدی مجدد 
رياست جمهوری آماده کند.

انتقال قدرت برای دور دوم رياست جمهوری، از برخی لحاظ 
دربرگيرندۀ چالش های ساده تری است. روسای جمهور در 

مسند قدرت مجبور نيستند که با عجله و طی تقريباً 75 روز از 
روز انتخابات در ماه نوامبر تا روز تحليف رييس جمهور در 
20 ژانويه، کارکنان مهم کاخ سفيد، کابينه، و معاونان کابينه 

را انتخاب کنند. شرايط در مورد وزارتخانه ها و سازمان های 
مختلف نيز به ويژه به نفع روسای جمهور در مسند قدرت 
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پرزيدنت جورج دبليو بوش در حال ديدار با اعضای کابينۀ خود در سپتامبر 2006. همۀ اين مقامت طی دورۀ دوم تصدی بوش روی کار آمدند.
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است. در صورت صلاحديد رييس جمهور، کارکنان منصوب 
کنونی می توانند به فعاليت های خود ادامه دهند، و يا در 

چهارچوب زمانی که رييس جمهور تعيين می کند، تعويض 
شوند. اين امر مزيت بسيار بزرگ به شمار می رود. از همه 
مهمتر اين است که اعضای کابينه و معاونان و جانشينان آنها 

نيازی به رای اعتماد مجدد مجلس سنا نخواهند داشت.

در مقابل، با توجه به عدم وجود “دولت سايه” که در بسياری 
از سيستم های پارلمانی وجود دارد، روسای جمهوری که 

تازه انتخاب شده اند بايد در کوتاه ترين زمان ممکن اعضای 
کابينۀ خود را انتخاب کرده و منصوب کنند. خوشبختانه مجلس 
سنا معمولًا در زمينۀ تاييد اين کانديداها بسيار سريع عمل می 
کند. تعيين جانشينان و معاونان اعضای کابينه، روندی مشکل 
تر است: فاصله زمانی بين انتخاب رييس جمهور تا تاييد اين 
معاونان و جانشينان توسط مجلس سنا، اکنون در حدود هشت 

ماه می باشد. از همين رو در حالی که اعضای يک دولت 
جديد برای مدت زمان تقريباً قابل توجهی کامل نيستند، رييس 
جمهور در مسند قدرت در اوايل دوره دوم رياست جمهوری 
خود می تواند بر قدرت و توانايی بيشتر دولت خود اتکا کند.

تعداد انگشت شماری از کارکنان کاخ سفيد نياز به تاييد مجلس 

سنا دارند، با اين حال، در اين زمينه نيز روسای جمهور در 
مسند قدرت دارای مزايايی هستند. آنها برای تکميل 1500 تا 

2000  پستی که اکنون بخشی از بدنه قوه مجريه به شمار می 
روند، با محدوديت زمانی روبرو نيستند. کارکنان متخصص و 
ارزشمند می توانند در سمت های خود ابقاء شده و يا در پست 
های بالاتری منصوب شوند. مهم تر از همه اين که، آنها مانند 
کارکنان تازه کار يک رييس جمهور تازه انتخاب شده، نيازی 
به صرف زمان و انرژی زياد برای يادگيری مسئوليت ها و 

وظايف خود ندارند. هنگام انتقال روسای جمهور از دور اول 
به دور دوم، يک حافظه درونی سازمانی در اعضای کابينه 
آنها وجود دارد، که در زمان تغيير رييس جمهور شاهد آن 

نيستيم.

الگوهای متفاوت

با توجه به آزادی انتخاب گسترده تر در زمينه تغيير کارکنان 
و نبود محدوديت های زمانی، جای تعجبی ندارد که اقدامات 

روسای جمهور در مسند قدرت طی انتقال به دوره دوم رياست 
جمهوری بسيار متنوع و متفاوت بوده است. برای دوايت 

آيزنهاور – که از 1953 تا 1961 دو دوره رييس جمهور 
ايالات متحده بود – عدم تغيير کابينه امری طبيعی به شمار می 
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در 1972، پرزيدنت نيکسون با هنری کيسينجر، يکی ازمعدود مقامات بلندپايه ای که در دورۀ دوم 
تصدی او در سمت خود باقی ماند، ديدار می کند.
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رفت. در آغاز دور دوم رياست جمهوری آيزنهاور، هيچ يک 
از کارکنان عالی رتبه کاخ سفيد )به غير از بازگشت رابرت 
کاتلر به عنوان مشاور امنيت ملی( تغيير نکردند. در نهايت 

3 عضو از 10 عضو کابينه تغيير کردند که اين موضوع نيز 
مدت ها پس از آغاز دور دوم رياست جمهوری آيزنهاور و در 

سال 1957 رخ داد.

ريچارد نيکسون پس از آن که در سال 1972 برای بار دوم 
به رياست جمهوری انتخاب شد، خواستار استعفای تمامی 

سياستمداران منتخب دولت خود شد؛ تغييرات اعمال شده در 
کابينه بسيار چشمگير و تغيير کارکنان به نسبت کمتر بود. از 

11 عضو کابينه در آن زمان، 8 عضو جای خود را به اعضای 
جديد دادند. در پايان سال و با گسترش رسوايی واترگيت، 

دو عضو ديگر کابينه نيز تغيير کردند که بدين ترتيب تعداد 
اعضای تغييريافته کابينه به 10 عضو رسيد. اما اچ. ار. 

هالدمن و جان ارليچمن، مشاوران اصلی نيکسون و همچنين 
هنری کيسينجر، مشاور امنيت ملی – تا زمانی که رسوايی 

واترگيت دامنگير آنها نيز شد، در پست های خود باقی ماندند.
دوران دوم رياست جمهوری رونالد ريگان و بيل کلينتون 

دربرگيرندۀ تغييرات چشمگيری هم در کابينه و هم در کارکنان 

بود. هر دو، رييس کارکنان کاخ سفيد و مشاوران امنيت ملی 
خود را تغيير دادند )ريگان در سال 1985 (؛ هفت عضو از 
سيزده عضو کابينه ريگان، و هشت عضو از چهارده عضو 

کابينه کلينتون را چهره های جديد تشکيل می دادند. با اين 
حال، در دور دوم رياست جمهوری جورج دبليو بوش، تغيير 
کارکنان کاخ سفيد روندی عادی و معمولی داشت و بسياری 
از مقام های برجسته در پست های خود باقی ماندند؛ اندرو 
کارد جونيور، رييس کارکنان کاخ سفيد؛ دن بارتلت، مدير 

ارتباطات؛ جاش بولتن، مدير دفتر مديريت و بودجه؛ و کارل 
راو، مشاور ارشد در پست های خود باقی ماندند. در کابينه نيز 

9 عضو از 15 عضو کابينه تغيير کردند.

با جود اين، روسای جمهور در مسند قدرت برای تصميم گيری 
در مورد انتخاب کارکنان و اعضای کابينه برای دور دوم 

رياست جمهوری خود با چالش هايی نيز روبرو هستند:

	 بسياری از کارکنان و اعضای کابينه که در دور اول منصوب شده 
اند، ممکن است خواستار ادامۀ فعاليت های خود باشند.

	 گزينه های جديد پيش رو ممکن است دارای استعداد و توانايی های 
کمتری بوده و يا تمايلی به همکاری نداشته باشند.

	 کسانی که همچنان در سمت های خود ابقاء شده و يا به سمت های 
بالاتری ترفيع می يابند، ممکن است به منافع و موفقيت اداره ها و 
وزارتخانه های خود نسبت به برنامۀ کاری رييس جمهور پايبندی 

بيشتری داشته باشند. 
	 فشارهای سياسی اعمال شده توسط رای دهندگان حوزه های 

انتخاباتی بر مسئولان و مقام هايی که در سمت های خود ابقاء شده 
اند نسبت به چهره های تازه بيشتر است.

مشکلات سیاسی

روسای جمهور در مسند قدرت علی رغم فراغت خاطر بيشتر 
در زمينۀ تعيين کارکنان و اعضای کابينه، با چالش های 

منحصر به فردی نيز روبرو هستند: کاهش قدرت سياسی، 
افزايش مخالفت های سياسی، کاهش حمايت های رسانه ها، 

و دستاوردهای رياست جمهوری نسبتا کمتر در دور دوم. 
محدوديت دوره های تصدی رياست جمهوری به موجب متمم 

بيست و دوم قانون اساسی ايالات متحده، که در سال 1951 
به تصويب رسيده است، يه ويژه باعث تضعيف قدرت سياسی 
روسای جمهور پس از ترومن شده است: اکنون بلافاصله پس 

از انتخاب مجدد يک رييس جمهور برای دور دوم، همه درباره 
“ناکارآمدی سياسی و عدم توانايی” او صحبت می کنند. در 

صورتی که رييس جمهور با اختلاف آرای ناچيزی پيروزشود، 
مانند وودرو ويلسون در سال 1916 و بيل کلينتون در سال 

1996 ) هر دو با 49.2 درصد آرا ( و جورج دبليو بوش در 
سال 2004 ) با 50.7 درصد آرا (، اين مشکل جنبه جدی تری 

پيدا می کند.
حتی اگر پيروزی آنها در انتخابات با اختلاف آرای چشمگيری 

نيز صورت گرفته باشد، روسای جمهوری که وارد دور 
دوم رياست جمهوری خود می شوند، معمولا به علت عدم 
پيروزی قاطع حزب خود در انتخابات کنگره با محدوديت 

ها و ناتوانی هايی روبرو می شوند. در حقيقت، شکست در 
انتخابات کنگره و يا دستيابی به نتايجی برابر در رقابت های 

مجلس نمايندگان و مجلس سنا امری بسيار محتمل است: 
وودرو ويلسون در سال 1916 در انتخابات کنگره 21 کرسی 

حزب دموکرات در مجلس نمايندگان و 3 کرسی در مجلس 
سنا را از دست داد؛ آيزنهاور در سال 1956، 2 کرسی مجلس 
نمايندگان را از دست داده و در تعداد کرسی های حزب او در 
سنا تغييری حاصل نشد؛ نيکسون در سال 1972، 12 کرسی 
مجلس نمايندگان را به دست آورد و 2 کرسی سنا را از دست 

داد؛ ريگان در سال 1984، 14 کرسی مجلس نمايندگان را 
به دست آورد و 2 کرسی سنا را از دست داد؛ و کلينتون در 

سال 1996، 9 کرسی مجلس نمايندگان را به دست آورد و 2 
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کرسی سنا را از دست داد. سه رييس جمهور از اين روسای 
جمهور حتی توانستند در انتخابات عمومی با اختلاف آرای 

زيادی پيروز شوند: آيزنهاور )57.4 درصد(، نيکسون )60.7 
درصد(، و ريگان )58.8 درصد(. با وجود پيروزی جورج 
دبليو بوش در انتخابات سال 2004 با اختلاف آرای ناچيز، 

حزب او توانست هفت کرسی مجلس نمايندگان و چهار کرسی 
مجلس سنا را به دست آورد. اما از اوايل قرن بيستم، تنها 
فرانکلين دلانو روزولت توانسته است هم با اختلاف آرای 

زياد در انتخابات پيروز شود   )60.8 درصد( و هم در هر دو 
مجلس کنگره کرسی هايی را برای حزب خود کسب کند )11 

کرسی در مجلس نمايندگان و 6 کرسی در مجلس سنا(.

نکتۀ جالب اين است که اين نتايج برای معاونان رييس 
جمهوری که جايگزين رييس جمهور شده و سپس خود در 

انتخابات رياست جمهوری پيروز شدند، جالب توجه تر است: 
تئودور روزولت در سال 1904 )56.4 درصد آرا، کسب 44 
کرسی در مجلس نمايندگان، سناتورها در آن زمان با انتخابات 
عمومی انتخاب نمی شدند(؛ کالوين کوليج در سال 1924 )54 
درصد آرا، کسب 22 کرسی در مجلس نمايندگان و 4 کرسی 
در مجلس سنا(؛ هری ترومن در سال 1948 )49.6 درصد 

آرا، کسب 75 کرسی در مجلس نمايندگان و 9 کرسی در 
مجلس سنا(؛ و ليندون جانسون در سال 1964 )61.1 درصد 

آرا، کسب 36 کرسی در مجلس نمايندگان و 2 کرسی در 
مجلس سنا(.

مفاهیم و معنای سیاست ها

اين عدم ارتباط عمومی بين نتايج انتخابات رياست جمهوری و 
انتخابات کنگره، حتی در صورتی که رييس جمهور با اختلاف 

آرای زيادی نيز پيروز شده باشد، موجب می شود که رييس 
جمهور برای تصويب “قانونی” سياست های خود در کنگره با 
مشکلاتی روبرو شود. همچنين ديگر خبری از “دوران دوستی 
و آشتی” سياسی که روسای جمهور تازه انتخاب شده در اولين 

ماه های تصدی رياست جمهوری از آن بهره مند می شوند 
نيز نخواهد بود. در نتيجه روسای جمهوری که برای دور دوم 

انتخاب شده اند، بايد برنامه های قانونی خود را با دقت بيشتری 
انتخاب کنند: زيرا احتمالا تعداد کمتری از لوايح کاخ سفيد 

تصويب خواهند شد، به رای زنی ها و مصالحه های سياسی 
بيشتری نياز است، و با گسترش نگرش “ناکارآمدی سياسی و 
عدم توانايی” رييس جمهور، بر حجم مخالفت ها با او افزوده 

می شود. روسای جمهوری که برای دور دوم انتخاب شده اند، 
همچنين با اين مشکل روبرو هستند که برخی از قوانين اولويت 

دار برای آنها، از دور اول رياست جمهوری آنها باقی مانده 
است. احتمال تصويب لوايح جديد و بلند پروازانه نيز چندان 

زياد نيست.

روسای جمهوری که دور دوم رياست جمهوری خود را سپری 
می کنند همچنين بايد در حصول اطمينان از تصويب قوانين 
نيز سرعت عمل به خرج دهند. زيرا احتمالا انتخابات ميان 

دوره ای موجب تضعيف بيشتر موقعيت آنها می شود. از 

سال 1906 تا کنون حزب هيچ رييس جمهوری در دوره دوم 
رياست جمهوری، نتوانسته است در انتخابات ميان دوره ای، 

نه در مجلس سنا و نه در مجلس نمايندگان کرسی هايی را 
تصاحب کند. تنها مورد استثنا در اين زمينه بيل کلينتون است 

که حزب او در انتخابات ميان دوره ای سال 1998 توانست 
تنها 5 کرسی مجلس نمايندگان را به دست آورد و در کرسی 

های مجلس سنا تغييری حاصل نشد.

عاقلانه است که روسای جمهور در زمينۀ تعامل خود با قوه 
مققنه طی دور دوم رياست جمهوری خود به نکات زير توجه 

داشته باشند:

	 روسای جمهور معمولا در دور اول رياست جمهوری خود به 
اولويت های سياست های داخلی می پردازند، اما ايجاد ائتلاف 

موفقيت آميز در زمينۀ مسايل داخلی، خصوصا در صورتی که اين 
مسايل بحث برانگيز و مورد مناقشه باشند، در دور دوم رياست 

جمهوری مشکل تر است.
	 روسای جمهور در دور دوم رياست جمهوری خود احتمالا در 

زمينه مسايل مرتبط با سياست های خارجی موفق تر خواهند بود، 
گرچه همراهی و حمايت کنگره نسبت به گذشته کمتر است.

	 پيروزی در انتخابات برای دور دوم رياست جمهوری، اغلب 
موجب غرور و اعتماد به نفس بيش از حد می شود، و روسای 

جمهور ممکن است پا را از حدود خود فراتر نهاده ) برنامه 
مداخله در تعيين قضات ديوان عالی توسط فرانکلين روزولت(؛ 

و يا اشتباهات سنگينی را مرتکب شوند )عکس العمل نيکسون در 
برابر واترگيت، و ماجرای ايران- کنترا در زمان ريگان(.

	 در صورتی که لوايح قانونی بلند پروازانه ای وجود دارد، بايد 
آنها را در اوايل دوره دوم رياست جمهوری به کنگره ارايه کرد؛ 
قدرت و نفوذ رييس جمهور به عنوان يک چهره ناکارآمد و بدون 

توانايی سياسی، با گذشت زمان کاهش يافته؛ از قدرت حزب او 
در کنگره کاسته خواهد شد؛ و احتمالا ميزان مخالفت های کنگره 

افزايش می يابد.

 به طور کل، توانايی شرکت مجدد در انتخابات برای دور 
دوم رياست جمهوری، يک پيروزی و موفقيت شخصی برای 
رييس جمهور به شمار می رود. اما يک پيروزی شخصی در 
صورت پيروزی در انتخابات برای دور دوم، لزوماً به معنای 

يک پيروزی و موفقيت به عنوان رييس جمهور نيست. دور 
دوم رياست جمهوری دربرگيرندۀ چالش های جديدی می باشد. 

اين چالش ها غيرقابل حل شدن نيستند، و برخی از روسای 
جمهور در اين زمينه موفق تر از سايرين بوده اند. در دور 

دوم نيز مانند تجربه موفقيت آميز دور اول، يک برنامه ريزی 
انتقال کارآمد ضروری است. اما آنچه که زمينه ساز موفقيت 

در دور دوم می شود، از بسياری جهات با دور اول تفاوت می 
کند. روسای جمهور در مسند قدرت با هشياری تمام، اهميت 

برنامه ريزی انتقال را درک می کنند، اما بايد به اين نکته نيز 
توجه داشته باشند که اين برنامه ريزی برای دور دوم با دور 

n .اول متفاوت است

 
عقاید بیان شده در این مقاله، لزوما بیانگر نظرات یا سیاست های دولت 

ایالات متحده نمی باشد. 
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پرسش و پاسخ های متداول درباره انتقال ریاست جمهوری

ماموران سرويس مخفی دريچه های آدم رو را ]که برای سرکشی به کابلها 
و لوله کشی زير زمينی تعبيه شده[ در خيابان پنسيلوانيا در واشنگتن دی سی  
به مناسبت رژه مراسم گشايش دورۀ جديد تصدی رئيس جمهوری در 1997 

وارسی می کنند. 
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	 مبنای قانونی فرایند انتقال ریاست جمهوری چیست؟
فرايند انتقال رياست جمهوری بر مبنای قوانين سال های 

http://www.gpoaccess.gov/serial- .1963 و  2000 است
set/cdocuments/sd106-30/pdf/pl106-293.pdf

اين قوانين چهارچوب قانونی را برای نقش مهم  سازمان 
خدمات عمومی )GSA(  در فرايند انتقال تامين می کنند.، و 

به مدير خدمات عمومی اجازه می دهند که خدمات و تسهيلاتی 
را که برای تصدی وظايف رسمی رياست جمهوری منتخب و 

معاون منتخب رياست جمهوری مورد نياز است فراهم آورد.

	 چرا مراسم تحلیف ریاست جمهوری، مدتی طولانی بعد از 
انتحابات برگزار می شود؟

در آغاز، مراسم تحليف رياست جمهوری در چهارم مارس 
برگزار می  شد، برای اينکه به انتخاب  کنندگان هر ايالت 

اجازه دهند که وقت کافی برای رای دادن داشته باشند. تاريخ 
چهارم مارس طبق اصلاحيه قانون اساسی 1933 به بيستم 

ژانويه تغيير داده شد.

	 آمریکائی ها چقدر برای مراسم تحلیف ریاست جمهوری خرج می کنند؟
هزينه رقص های جشن رياست جمهوری به طور خصوصی پرداخت می شود، و ميزان آن از دولتی به دولت ديگر فرق می 

کند. جشن رياست جمهوری جورج دابليو بوش در سال 2005 شامل نه رقص  بود و گرانترين هزينه را در تاريخ، به مبلغی بيش 
از 42 ميليون دلار داشت.  جشن دوره اول رياست جمهوری کلينتون به ميزان 30 ميليون دلار هزينه داشت که با هزينه مراسم 

تحليف رياست جمهوری جورج اچ. دابليو. بوش در سال 1989 قابل مقايسه بود.
شهردار شهر واشنگتن، دی. سی، پيش بينی کرده است که هزينه های مربوط مسائل امنيتی و خدمات برای مراسم تحليف رياست 

جمهوری سال 2009،  برای شهر، 50 ميليون دلار هزينه خواهد داشت. کنگره، هزينه ای به همين مبلغ را برای  شهرهای 
دنوردر ايالت کلرادو و سنت پل درايالت مينه سوتا برای ميزبانی کنوانسيون  جمهوريخواهان و دموکرات ها، در آغاز امسال 

تأمين کرد.

	 چه تدابیر ویژه امنیتی برای این جشن در نظر گرفته شده است ؟ 
تدابير امنيتی که در نظر گرفته شده اند شامل بستن هردو طرف خيابان پنسيلوانيا برای راه رژه در روز مراسم تحليف رياست 
جمهوری، نصب هزاران دوربين نظارت و مراقبت، گشت های هوائی، تيراندازان و بازرسی های بدنی می شوند. تمام رژه و 

شرکت کنندگان در مراسم رژه و جشن بايد از نظر امنيتی مورد بازرسی قرار گيرند. شهر با فراخواندن پليس های نواحی ديگر 
نيروی 41,000 نفره پليس خود را دو برابر می کند، يک طرح مشترک امنيت هوائی، امنيت فضائی  منطقه پايتخت واشنگتن را 

تامين می کند و تدابير امنيتی در راه های آبی اطراف شهر نيز  افزايش می يابند.

	 آیا کتاب ویژه ای وجود دارد که ریاست جمهوری جدید ا بر آن سوگند یاد می کند؟
هر رياست جمهوری منتخب کتاب انجيلی را انتخاب کرده است. بعضی ها، مثل جورج دابليو بوش  انجيلی را که جورج واشنگتن 

در سال 1789 برای اولين مراسم تحليف رياست جمهوری انتخاب کرد، استفاده کرده اند.  .  باراک اوباما از همان  انجيل جلد 
مخملی شرابی رنگ که توسط آبراهام لينکلن در اولين مراسم تحليف رياست جممهوری او در سال 1861 مورد استفاده قرار 

گرفت، استفاده خواهد کرد. 

	 چه زمانی ریاست جمهوری پیشین کاخ سفید را ترک می کند و ریاست جمهوری جدید به آنجا نقل مکان می کند؟
پاسخ: وقتی که رياست جمهوری گذشته و جديد و خانواده هايشان، پس از برگزاری يک برنامه ديدار سنتی برای صرف قهوه از 

کاخ سفيد خارج می شوند، در حدود ساعت  10:45  صبح روز 20 ژانويه، يک تيم مرکب از 97 نفر از کارگران کاخ سقيد، کار 
دقيق انتقال را به طور محرمانه با هم آهنگی موثّر شروع می کنند. اين کارگران فقط در مدت سه ساعت وسائل رياست جمهوری 

پيشين و  خانواده او را خارج کرده  و وسائل رياست جمهوری جديد  و خانواده اش را در 132 اتاق کاخ سفيد جای می دهند.  
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	 چه کسی مسئولیت ترتیب  دادن مراسم تحلیف ریاست جمهوری را بر عهده دارد ؟
سازمان خدمات عمومی در طول مدت انتقال، کمک ها و پشتيبانی های لازم را تأمين ميکند. برای مراسم تحليف گروه های 

مختلف نظامی کمک های لجستيکی را فراهم کرده و در جشن شرکت می کنند. کميته  برگزاری جشن رياست جمهوری در باره 
تمام جزئيات امر، تصيم می گيرد و کميته مشترک کنگره برای برگزاری جشن رياست جمهوری، بسياری از رويدادهای اين 

مراسم را در کنگره آمريکا، اداره می کند.  

	 چه کسی ریاست جمهوری را سوگند می دهد؟ 
به طور سنتی قاضی ارشد ديوان عالی کشور ايالات متحده، رياست جمهوری جديد را سوگند می دهد.

	 آیا مراسم تحلیف معاون ریاست جمهوری برای تصدی مقام نیز، همزمان با مراسم تحلیف ریاست جمهوری انجام می شود؟
 مراسم تحليف معاون رياست جمهوری قبل از مراسم تحليف رياست جمهوری انجام می شود. برای نمونه ، معاون ديوان عالی 

کشور روت بيدر جينس برگ مراسم تحليف اَ ل گور را عهده دار بود، جسی نورمن آميزه ای از  تصنيف های ميهنی و روحانی 
خواند و سپس بيل کلينتون برای تصدی مقام رياست جمهوری سوگند ياد کرد.

	 آیا ریاست جمهوری پیشین یا ریاست جمهوری جدید باید بودجه را تسلیم کند؟
قبل از سال 1990 تمام روسای جمهوری پيشين به  هنگام پايان تصدی مقام 

موظف به تسليم بودجه بودند، ولی قانون 1990 به رئيس جمهوری پيشين 
اجازه داد  که تسليم بودجه را به جانشين خود محول کند، از آن تاريخ تسليم 

بودجه امری اختياری است.

	 ما می دانیم باراک اوباما، بسکتبال را دوست دارد. آیا در کاخ سفید، 
زمین باسکتبال وجود دارد؟

در نزديک استخرشنا يک زمين بسکتبال و همچنين يک زمين بازی هورس 
شو که توسط جورج اچ دابليو بوش ساخته شد، وجود دارد. برای اطلاعات 

بيشتر به تارنمای زير مراجعه نمائيد.
http://www.whitehousemuseum.org

	 آیا جشن مراسم تحلیف ریاست جمهوری، همیشه در واشنگتن، دی. سی 
برگزار می شود؟ په زمانی در  جای دیگر برگزار شده است؟

در شرايط معمول، مراسم تحليف رياست جمهوری در پله های کنگره در شهر 
واشنگتن، دی. سی به انجام  می رسد. اولين  مراسم تحليف رياست جمهوری در زمان جورج واشنگتن در سال )1789( در 

نيويورک و جشن دوره دوم رياست جمهوری او در فيلادلفيا، برگزار شد. مراسم تحليف رياست جمهوری توماس جفرسون در 
سال 

) 1801(،  برای اولين بار در واشنگتن دی. سی که در ژوئن سال 1800 بعنوان پايتخت ايالات متحده تعئين شد،  برگزار شد. در 
موارد فوق العاده و استثنائی، انتقال، مانند هنگام مرگ رياست جمهوری، مراسم تحليف رياست 

جمهوری جديد، هرچه زودتر انجام می گيرد. برای نمونه  وقتی جان اف کندی به قتل رسيد، ليندون جانسن مراسم تحليف را 
زير نظر يک قاضی فدرال ناحيه، در نيروی هوائی ) داخل هواپيمای  رياست جمهوری ( انجام داد. و بعد از مرگ وارن جی. 

هاردينگ، کالوين کوليج  زير نظر پدرش در يک دفتر اسناد رسمی در خانه خانوادگی در شهر پليموت ايالت ورموت سوگند ياد 
کرد.

	 چگونه می توان رویدادهای مربوط به انتقال قدرت را پی گیری کرد؟
تيم انتقال اوباما، برنامه انتقال را در تارنمای زير شرح داده است.              

www.change.gov
 

افراد سياهی لشکر در 11 ژانويۀ 2009، در يک تمرين مربوط به 
مراسم گشايش دورۀ رياست جمهوری شرکت می کنند.
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The U.S. Department of State assumes no responsibility for the 
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links were active as of January 2009.

eJournal uSa  45



A
MONTHLY
JOURNAL

OFFERED IN
MULTIPLE

LANGUAGES

eJournalUSA
http://www.america.gov/persian


